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تهران دیگر ظرفیت جمعیت مازاد ندارد و رشــد بدون زیرساخت، فشار 
اقتصادی و زیســت‌محیطی ایجاد می‌کند. اورژانس خطوط مزاحمان را 
مسدود کرد تا خدمات تسریع شود. توانیر از یک ماه آینده پرداخت خسارت 
نوسانات برق را آغاز می‌کند. همچنین، عضو کمیسیون بهداشت درباره 
خطرات الکل تقلبی هشدار داده و اقدامات پیشگیرانه و قانونی لازم است.   

   سقف جمعیت شهر تهران پُر شد
غلامرضا کاظمیان، معاون وزیر راه و شهرسازی گفته که براساس 
افق طرح جامع تا ســال ١۴٠۶، بارگذاری پیش‌بینی شده برای 
تهران در بخش جمعیــت ٩.١ میلیون نفر و ١٠.۶ میلیــون نفر در بخش 
ُـر و ظرفیت هم  ظرفیت دیده شده، که جمعیت ٩.١ میلیون نفر در تهران پ
تقریبا تکمیل شده است. کاظمیان به اشاره به ساخت و ساز در منطقه ٢٢ 
به‌رغم تکمیل شدن ظرفیت و جمعیت تهران گفت: براساس طرح تفصیلی 
در منطقه٢٢ ظرفیتی در نظر گرفته شده و قاعده این است که براساس همان 
ظرفیت مصوب، بارگذاری انجام شود. البته این ظرفیت امکان جابه‌جایی را 
دارد که در این صورت ممکن است در جایی جمعیت کمتر و در منطقه‌ای 
بیشتر شود.  همچنین برای مناطقی که اجازه ساخت دارد، از آن ظرفیت 
استفاده می‌کنیم اما سیاست کلیدی تمام دولت و شخص آقای رئیس‌جمهور 
جلوگیری از بارگذاری خارج از ظرفیت‌ها در منطقه تهران است. نکته: لازم 
به گفتن نیست که افزایش جمعیت به‌طور مستقیم فشار بر منابع طبیعی، 
آب، هوا و زمین شهری را افزایش می‌دهد. همچنین تراکم بالای جمعیت، 
خطر بروز بحران‌های انسانی، حوادث و ناهنجاری‌های اجتماعی را افزایش 
می‌دهد. درعین حال رشد جمعیت بدون افزایش متناسب ظرفیت اقتصادی 
و شغلی، منجر به فقر شهری، افزایش هزینه‌های زندگی، بیکاری و فشار بر 
سیستم حمل و نقل عمومی می‌شود. می‌توان موارد بی‌شمار دیگری نیز به 
این لیســت اضافه کرد. اما هر چه بود و هر چه هست؛ تهران دیگر ظرفیت 
پذیرش جمعیت مازاد را نــدارد. هرگونه افزایــش جمعیت بدون اصلاح 
زیرساخت‌ها و مدیریت جامع، پیامدهای زیست‌محیطی، اقتصادی، امنیتی 

و اجتماعی شدیدی به همراه خواهد داشت.

    پایان مزاحمت‌های تلفنی برای اورژانس تهران
سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران اعلام کرد که خطوط 
تلفنی مزاحمان اورژانس ۱۱۵ به‌صورت فوری مسدود می‌شوند. 
پیش از این، برای هر شماره مزاحم، شــکایت جداگانه‌ای به دادسرا ارائه 
می‌شــد که زمان‌بر و پرهزینه بود. پس از هماهنگی‌های میان مدیریت 
حقوقی اورژانس و مقامات قضایی، سازوکار جدیدی تصویب شد که در آن 
کارگروهی ویژه، مزاحمان را شناسایی و پس از اخطار کتبی، خط را برای 
یک هفته قطع می‌کند. در صورت تکرار، مسدودی تا سه ماه ادامه می‌یابد 
و در مرحله سوم، امتیاز خط به‌طور کامل لغو خواهد شد. این اقدام باعث 
کاهش اختلال در خدمات اورژانس، تسریع در امدادرسانی و صرفه‌جویی 
در زمان و هزینه خواهد شد. نکته: مسدود شدن خط مزاحمان، تصمیمی 
منطقی و به‌جا است که نه تنها امنیت و آرامش کارکنان اورژانس را تضمین 

می‌کند، بلکه جان بیماران را نیز محافظت می‌کند.

   پرداخت خسارت‌های نوسانات برق به 
مشترکان خانگی از یک ماه آینده

مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان توانیر 
اعلام کرد که فرآیند پرداخت خسارت‌های ناشی از نوسانات برق 
برای مشــترکان خانگی از یک ماه آینده آغاز می‌شود. عبدالامیر یاقوتی 

گفت: همه پرونده‌های معوق از ابتدای سال تا پایان دی ماه تعیین تکلیف 
خواهند شد. قرارداد پرداخت خسارت با شــرکت بیمه آرمان از ابتدای 
مهرماه منعقد و ارتباط سیســتمی برقرار شــده اســت. مجموع مبلغ 
خسارت‌ها حدود ۳۲۰ میلیارد تومان اســت و به‌طور مستقیم در اختیار 
شــرکت بیمه قرار می‌گیرد. مشترکان می‌توانند خســارت‌های ناشی از 
نوسانات برق خود را از طریق سامانه‌های اختصاصی ثبت کنند. این فرآیند 
با هدف جبران خسارت‌ها و بهبود خدمات برق اجرا می‌شود و توصیه شده 
که مشترکان برای جلوگیری از آسیب به لوازم برقی از تجهیزات محافظتی 
استاندارد استفاده کنند. نکته: پرداخت خسارت‌های ناشی از نوسانات برق 
موضوعی پیچیده است که ابعاد مختلف اقتصادی، اجرایی و امنیتی دارد. 
از نظر اقتصادی، اختصاص ۳۲۰ میلیارد تومان برای جبران خسارت‌هاست 
که شاید لازم باشد بررسی دقیق‌تری انجام شود تا هیچ کدام از شهروندانی 
که خسارت دیده‌اند از دریافت خسارت‌هایشان جا نمانند. از نظر اجرایی، 
ثبت، بررسی و پرداخت خسارت‌ها نیازمند هماهنگی سامانه‌ای و نیروی 
انسانی متخصص اســت تا اطمینان حاصل شود که همه پرونده‌ها بدون 
تاخیر بررســی شــوند و سوءاســتفاده کاهش یابد. همچنین اطلاعات 
مشترکان و جزئیات خسارت‌ها باید محافظت شود تا حریم خصوصی حفظ 
شود و امکان تقلب کاهش یابد. علاوه بر این استفاده از تجهیزات محافظتی 
استاندارد و فرهنگ‌سازی در بین مشترکان می‌تواند ریسک خسارت‌های 
آینده را کاهش دهد. شفافیت در اعلام جزئیات پرداخت و مراحل بررسی 
خسارت، اعتماد عمومی را تقویت می‌کند و فشار شکایات مردمی را کاهش 
می‌دهد. این اقدام توانیر علاوه بر جبران خســارت، فرصتی برای ارتقای 

مدیریت بحران برق و بهبود تعامل با مشترکان است.

   واکنش عضو کمیسیون بهداشت به افزایش 
مصرف الکل تقلبی

همایون سامه یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس نسبت به هشدار وزارت بهداشت درباره مصرف الکل تقلبی 
به ایلنا گفت: در دین اسلام قید نشده است که هر کسی که مشروب مصرف 
کند مستحق مرگ است به همین دلیل باید دولت تمهیداتی را فراهم کند 
تا نه تنها از تولید و تهیه مشروبات الکلی با الکل اتیلیک یا اصل جلوگیری 
شود، بلکه همچنین باید اقدامات موثری برای مقابله با ساخت مشروبات 
الکلی تقلبی که می‌تواند عواقــب خطرناکی همچون کوری و مرگ برای 

هموطنان به همراه داشته باشد، انجام دهد.
نکته: همان‌طور که عضو کمیســیون بهداشــت مجلس گفته‌، افزایش 
مصرف الکل تقلبی در کشور یک مســئله چندبعدی است که بهداشت، 
فرهنگ و سیاست‌گذاری را درگیر می‌کند. از نظر بهداشتی، الکل تقلبی 
می‌تواند عواقب شدید مانند کوری، مســمومیت شدید و حتی مرگ به 
همراه داشته باشــد. پیشــگیری و کنترل این موضوع نیازمند همکاری 
نهادهای نظارتی، پزشکی و انتظامی است. از بعد فرهنگی، ناآگاهی جامعه 
و کمبود آموزش‌های پیشــگیرانه موجب افزایش مصرف الکل غیرمجاز 
می‌شود. آموزش‌های هدفمند، اطلاع‌رســانی و تقویت باورهای دینی و 
اخلاقی می‌تواند اثرگذار باشــد. در حوزه سیاست‌گذاری، دولت موظف 
است سازوکارهای قانونی برای مقابله با تولید و توزیع الکل تقلبی ایجاد 
کند، برخورد با متخلفان را سریع و موثر انجام دهد و بازار الکل قانونی را 
شفاف‌سازی کند. ترکیب اقدامات پیشگیرانه، آموزشی و قانونی می‌تواند 
آسیب‌ها را کاهش دهد و مانع از ایجاد بحران‌های بهداشتی و اجتماعی 
شود. علاوه بر این، توجه به عوامل زمینه‌ساز، مانند مشکلات اقتصادی و 

دسترسی آسان به الکل تقلبی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

   قاب تحلیل و خبر

جمعیت تهران، اورژانس کشور، برق و سلامت در یک نگاه

صدای نسل وای‌فای
درباره موسیقی لوفای که با خش‌خش‌ها و نقص 

آگاهانه‌اش به صدای آرام‌بخش نسل Z تبدیل شده است
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ماجرای ارزهای صادراتی گمشده 
در گفت و گو با عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

شرکت‌های خصوصی و خصولتی درحوزه‌های پتروشیمی، 
فلزات و صنایع معدن در صف اول تخلف‌های ارزی قرار دارند

۹۵ میلیــارد دلار
در جیب خصولتی ها

یوز، یونجه
و  شتـرهای سـرکش
سازمان محیط زیست با کشت یونجه 
در پارک ملی توران، پایداری زیستگاه یوز آسیایی و 
چرخه طبیعی اکوسیستم را تهدید کرده است

سازمان محیط زیست،توران را با مزرعه اشتباه گرفت

صفحه  4

 عضو کمیســیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از عدم اجرای قانون بازگشت ارزهای صادراتی، اعلام کرد 
که حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی طی ســال‌های اخیر به کشور بازنگشته است. 
نقش شرکت‌های خصولتی به‌ویژه شرکت‌های بزرگ پتروشیمی و فولادی در این تخلف عیان بوده است. 
چون سیاست‌های ارزی نادرست و نبود ضمانت اجرایی، موجب خروج ارز از مسیر رسمی شده و فشار آن 

مستقیما بر سفره مردم واردآمده است...

در قلب شــیراز، جایی که باید عطر شــعر حافظ بر باغ و سنگ 
سایه اندازد، صدای رطوبت، ترک و ســیمان بلند است. تصاویر 
و گزارش‌های منتشرشده از ســوی مرمتگران و فعالان میراث 
فرهنگی نشان می‌دهد بخش‌هایی از حافظیه در وضعیت وخیمی 
قرار گرفته اســت. از در‌های چوبی موریانه‌خورده و جایگزینی 
نئوپان تا ترک‌خوردگی و ریزش تزئینات تاریخی، وضعیتی که 
نه فقط یک مجموعه تاریخی، که بخشی از حافظه جمعی ما را 

تهدید می‌کند.
حافظیه در طول دهه‌های اخیــر همواره محلی برای 
زیارت، شعرخوانی و خونگرمی فرهنگی بوده است. اما 
اکنون با افزایش بازدید و تغییر اولویت‌های مدیریتی، 
این مجموعه حســاس تاریخی نشانه‌های آشکاری از 
سهل‌انگاری نشان می‌دهد. مرمتگران محلی می‌گویند 
در بسیاری از مقبره‌ها به‌جای مرمتِ تخصصی، از مصالح 
نامناسبی مانند سیمان و نئوپان استفاده شده است، 
عملیاتی که نه تنها اصالت آثار را مخدوش، بلکه وضعیتِ 
ساختاری را تضعیف می‌کند. برخی از این دست‌کاری‌ها 
بیش از پنج سال پیش انجام شده و اکنون پیش‌بینی 
می‌شود در عرض یکی دو سال بخش‌هایی از تزئینات 
از بین بروند مگر اینکه اقدامات فوری و علمی صورت 
گیرد. یکی از پرونده‌های هشــداردهنده، آویزِ نفیس 
ایوان حافظ‌شناســی و مقرنس‌هــای ورودی آرامگاه 
خاندان قوام است که ترک برداشته و رطوبت به بافت 
آن نفوذ کرده است. مرمت‌های مقطعیِ انجام‌شده، از 
جمله پرکردن ترک‌ها با سیمان سفید و پودر سنگ، نه 
تنها مشکل را حل نکرده بلکه باعث گسترش ترک‌ها و 
تخریب بیشترِ ساختارِ سنتی شده است. این در حالی 
است که کارشناسان بارها درباره نیاز به پایش مستمر، 
تهیه بانک داده آسیب‌ها و تیم‌های مرمتیِ ثابت هشدار 
داده‌اند. تمهیداتی کــه گویا در اولویــتِ برنامه‌های 
اجرایی وزارت میراث فرهنگی قرار نداشــته است. از 
سوی دیگر ناظران محلی و فعالان میراث می‌پرسند 

چگونه مجموعه‌ای با این میزان بازدیــد و اهمیت ملی می‌تواند 
بدون برنامه پایش دائمی و مدیریتِ متخصص رها شود؟ پاسخ 
بخش قابل‌تاملی از واقعیت‌های مدیریتی امروز است. بودجه‌ها 
و تمرکز بر پروژه‌های نمایشی، جشنواره‌ها و نورافشانی‌هایی که 
تصویرســازی می‌کنند اما حفاظت واقعی را تضمین نمی‌کنند. 
گویی وزارت میراث فرهنگِ حفاظت را به گفتمانِ گردشگری و 

رویداد تقلیل داده است.
واکنشِ اداره کل میراث فرهنگی فــارس متناقض و ناقص بوده 
است. همزمان با انتشار تصاویر و هشدارها، خبرهایی درباره آغاز 
ساماندهی و مرمت منتشر شد و مقام‌های محلی از آغاز عملیات 

مرمتی و ایمن‌ســازی برخی نقاط خبر دادند. اما این توضیحات 
رسمی دیرهنگام و اغلب کلی‌گویی‌اند و جزئیات فنی، زمان‌بندی 

و نحوه نظارت علمی اعلام نشده است.
نگران‌کننده‌تر آنکه اعلام شــروع مرمت در رســانه‌های رسمی 
اگرچه خبر خوشی است، اما باید با تضمینِ شفافیت همراه باشد. 
چه تیمی کار را بر عهده دارد؟ قراردادها چگونه تعریف شــده؟ 
نظارت علمی مستقل چگونه برقرار می‌شود؟ پیشینه مرمت‌های 
غیراصولی در حافظیه باعث شده تا هر اقدام جدید، پیش از اجرا 

برای ناظران مستقل قابل‌بررسی باشد.
پیامدهای ادامه وضعیت کنونی فراتــر از یک مجموعه تاریخی 
است. حافظیه نماد ادب و حافظه فرهنگیِ ایران است. 
از دست دادن یا آسیبِ شــدید آن نه تنها به معماری 
لطمه می‌زند، بلکه بخش مهمــی از هویتِ فرهنگی و 
گردشگری شیراز را زیر ســوال می‌برد. علاوه بر این، 
تجربه ناموفقِ مرمــت و مدیریــت در یک مجموعه 
مهم می‌تواند الگوی خطرناکی برای سایر آثار ملی از 
مساجد تاریخی تا خانه‌های ســنتی باشد و به تسریِ 
ضعف حفاظتی منجر شود. اعلام فوری نقشه آسیب‌ها 
و انتشار آن برای ناظران مستقل، توقف هرگونه مرمت 
تا پیش از ارائه طــرح علمی و انتخــاب مرمت‌گران 
متخصص،  ایجادِ تیمِ پایش دائمی شامل مرمت‌کاران 
مستقل، کارشناسان مرمت چوب و سنگ و نمایندگان 
جامعه محلی،  اختصاصِ بودجه مشــخص و شفاف 
برای مرمت‌های بلندمدت و نه پروژه‌های نمایشی و در 
نهایت، پاسخ‌گوییِ شفاف وزارت میراث فرهنگی درباره 
قراردادها و برنامه‌ها مواردی هستند که می‌توانند به 

برون رفت از این وضعیت کمک کنند.
حافظیه نه فقط یک آرامگاه اســت، بلکه نماد حافظه 
فرهنگی ماست. وقتی چنین نمادی ترک می‌خورد، 
یعنی حافظه‌ جمعی ما در حال ترک خوردن است. ما 
نمی‌توانیم حافظ را با بیت‌هایش بستاییم و در همان 
حال، خانه‌اش را ویران کنیم. ایــران اگر حافظیه را از 
دست بدهد، بخشی از روح خود را از دست داده است 
و این بار، دشمن بیرونی نیست، بی‌مسئولیتی داخلی 

است که تیغ را بر گلوی میراث گذاشته است.

   گزارش

فاصله کهکشانی در چندمتری یکدیگر

درباره افزایش شکاف عاطفی میان والدین و فرزندان در خانواده‌های 
امروز که تحت‌تاثیر فضای مجازی و فشارهای تربیتی رخ می‌دهد

والدین خسته از فشارهای روزمره توان شنیدن فرزندانشان را ندارند 
و همین سکوت احساسی، خانه را به محیطی سرد تبدیل می‌کند

مهاجرت پزشکان ایرانی به کشورهای همسایه، کمبود نیروی متخصص را 
به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های درمانی کشور تبدیل کرده است

صفحه  6

صفحه  6

پزشکان هندی   و  پاکستانی 
دوباره به ایران می‌آیند؟

شعله‌ای که 
خاموش نشد

صفحه  8

امروز دومین سالروز 
درگذشت داریوش 

مهرجویی و همسرش 
وحیده محمدی‌فر است

خاکستـر  دوسـتی
اختلاف مالی میان دو دوست، به قتل و آتش‌زدن جسد منجر شد

صفحه  7

متهم تحت بازجویی تخصصی به قتل شهاب اعتراف کرده 
و جزئیات آتش‌زدن و دفن جسد را شرح دهد

شهامتِ 
جوانگرایی

نگاهی به تفاوت دوران پرویز 
دهداری و امیر قلعه‌نویی؛ شجاعت در 
جوان‌گرایی دیروز، نگرانی از فضای 
مجازی و کمبود استعدادهای امروز

صفحه  7

دهداری شانس آورد 
فضای مجازی نبود!

واژه‌ لوفای از »وفاداری پایین« می‌آید و برخلاف موسیقی‌های 
صیقلی، نقص و خطا را به بخشی از زیبایی خود تبدیل می‌کند

زخم مرمت‌های غیراصولی و بی‌توجهی به پایش، حافظیه را به کارگاهِ خطر تبدیل کرده است

حافظیه در آستانه  فروپاشی
محمد عبدالعلی‌پور  
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این شرایط نشــان می‌دهد که شفاف‌سازی فرآیند 
ثبت صادرات و بازگشــت ارز اهمیت زیادی دارد. 
نظارت دقیق‌تر بر مقصد کالاها و روش‌های استفاده 
از ارز صادراتــی، می‌تواند به حفــظ منابع ارزی و 
اطمینان از عملکرد صحیح تجارت کمک کند. در 
مجموع، مدیریت صحیح مجوزهــای صادراتی و 
رعایت قوانین، نقش مهمی در پایداری اقتصادی و 

جلوگیری از مشکلات احتمالی ایفا می‌کند.
پیش از این شاهد بودیم برخی مراجع رسمی به‌طور 
عمومی دربــاره میزان دقیق ارز بازنگشــته اظهار 
نظر نکرده بودند. تنها مورد مشابه، فهرستی از ۲۰ 
شرکت بزرگ شبه‌دولتی بود که در زمان استیضاح 
عبدالناصر همتی، وزیر وقت اقتصاد به‌دلیل تعلل در 

بازگرداندن ارز صادراتی مورد انتقاد قرار گرفتند.
بر اساس داده‌های رسمی، صادرات غیرنفتی ایران 
در ســال ۱۴۰۲ حدود ۴۳ میلیارد دلار و در سال 
۱۴۰۳ حدود ۴۷ میلیارد دلار اعلام شده است. اما 
در گزارش‌های گمرک، رقم صادرات ســال ۱۴۰۳ 
بالغ بر ۵۸ میلیارد دلار ذکر شــده است که با آمار 

سازمان توسعه تجارت نیز همخوانی دارد. این تفاوت 
آماری به گفته منابع رســمی، ناشی از اختلاف در 
نحوه محاسبه صادرات برق، گاز طبیعی و خدمات 
فنی‌مهندسی است، اقلامی که در برخی گزارش‌ها 

به‌طور کامل لحاظ نشده‌اند.

  ابهام در نبود ردیف تعرفه‌های مشخص برای 
صادرات

ابهام دیگر، مربوط به نبود ردیف تعرفه‌های مشخص 
برای صادرات انرژی در فایل‌های رســمی گمرک 
است. در فایل اکسل منتشرشــده توسط گمرک، 
تعرفه‌هــای مربوط بــه بــرق و گاز طبیعی دیده 
نمی‌شــوند و تنها دو مورد صــادرات گاز طبیعی 
مایع‌شده به ارزش حدود ۳.۵ میلیون دلار ثبت شده 
است. این خلأ اطلاعاتی، پرسش‌هایی جدی درباره 
شــفافیت آماری و نحوه ثبت صادرات در شــرایط 

تحریم ایجاد می‌کند.
در این میان، برخی صادرکنندگان نیز با اســتفاده 
از روش‌های مختلف شــامل تحویل ارز حاصل از 

صادرات خودداری می‌کنند. در نتیجه، میلیاردها 
دلار ارز صادراتی از چرخه رسمی اقتصاد خارج شده 
و به‌جای تقویت ذخایر ارزی کشور، در مسیرهای 

غیرشفاف گردش می‌کند.

 رانت ارزی و صادرات در سایه مجوزهای خاص
در شرایطی که تحریم‌ها مسیرهای رسمی تامین 
ارز را محدود کرده‌اند، برخی شــرکت‌های بزرگ و 
شبه‌دولتی با اطلاع از موقعیت دولت در تامین ارز 
به‌دنبال دریافت مجوزهای خــاص برای صادرات 
می‌روند. این شرکت‌ها با اســتناد به ضرورت دور 
زدن تحریم‌ها، از دولت مجوزهایی دریافت می‌کنند 
که عملا دســت آنها را برای هرگونه اقدام در حوزه 
صادرات باز می‌گذارد. اما پس از دریافت این مجوزها، 
بخش قابل توجهی از اقدامات آنها نه در راســتای 
منافع ملــی، بلکه در جهت منافع تجــاری و ارزی 

خودشان صورت می‌گیرد.
نمونه‌ای از این رفتار را می‌توان در نحوه ثبت صادرات 
فرآورده‌های نفتی مشــاهده کرد. بررسی آمارهای 

رسمی گمرک نشــان می‌دهد که در سال گذشته 
هیچ صادراتی برای ردیف تعرفــه 27101210 با 
عنوان »گازوئیل« ثبت نشــده اســت. در مقابل، 
صادرات قابل‌توجهی تحت ردیف 27101290 با 
عنوان »سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها« انجام 
شده که از نظر ماهیت کالایی شــباهت زیادی به 
گازوئیل دارد، اما در آمار رسمی با عنوانی متفاوت 

ثبت شده است.
براساس داده‌های گمرک،میزان صادرات این گروه 
کالایی در سال گذشــته حدود 950 میلیون دلار 
بوده است. کارشناسان معتقدند این تفاوت در عنوان 
می‌تواند ناشی از اختلاف در نحوه طبقه‌بندی باشد.

با توجه به حساســیت بالای صادرات فرآورده‌های 
نفتی و تفاوت قابل‌توجه قیمت میان گازوئیل و سایر 
روغن‌های سبک، ضرورت شفاف‌سازی رسمی درباره 
ماهیت واقعی این صادرات و مقصد نهایی آن بیش 
از گذشته احساس می‌شــود. زیرا در غیاب نظارت 
دقیق، برخی شرکت‌ها با استفاده از مجوزهای خاص، 
اقدام به صادرات کالاهایی بــا ارزش بالا می‌کنند، 

اما ارز حاصل از آن را یا بازنمی‌گردانند یا در کشور 
ثالث سرمایه‌گذاری می‌کنند. رفتاری که از مسیر 
قانونی خارج است و به تضعیف منابع ارزی کشور و 

شکل‌گیری رانت‌های پنهان منجر می‌شود.
در چنیــن فضایــی، بازنگری در ســازوکار صدور 
مجوزهای صادراتــی، الزام به شــفافیت در ثبت 
تعرفه‌ها و نظارت بر مقصــد نهایی کالاها، از جمله 
اقداماتی است که مانع از تداوم این چرخه معیوب 
می‌شود. در غیر این‌صورت، مجوزهای صادراتی به 
جای ابزار مقابله با تحریم، به بستری برای تخلفات 

ارزی و خروج سرمایه از کشور تبدیل خواهند.

  انتقال ارز و سرمایه‌گذاری در کشور ثالث
در ادامه روند بازگشــتن ارزهای صادراتی،یکی از 
شــیوه‌های رایج برخی صادرکنندگان، انتقال ارز 
حاصل از صادرات به حساب‌هایی در خارج از کشور 
است. این حساب‌ها که عمدتا در کشورهای همسایه 
یا مناطق آزاد مالی ایجاد می‌شوند، به‌عنوان نقطه‌ای 
برای دور زدن الزامات ارزی داخلی عمل می‌کنند. 

صادرکننــده به‌جــای بازگردانــدن ارز به چرخه 
رسمی اقتصاد، آن را در حســاب‌های خارجی نگه 
می‌دارد یا به کشور ثالثی منتقل می‌کند. در برخی 
موارد، این ارزها به‌جای بازگشت به کشور در قالب 
سرمایه‌گذاری در املاک، شرکت‌های واسطه‌ای یا 
دارایی‌های دیجیتال در کشــور ثالث به کار گرفته 
می‌شــوند. این رفتار، اگرچه ممکن است از منظر 
فردی سودآور باشد، اما در سطح کلان اقتصادی، به 
معنای خروج سرمایه از کشور، تضعیف ذخایر ارزی و 

کاهش توان سیاست‌گذاری پولی دولت است.
هم اکنون با اســنپ بــک تحریم‌ها مســیرهای 
رســمی تجارت را محدود کرده‌اند، این روش‌های 
غیررسمی و پنهان، امکان نظارت نهادهای داخلی را 
محدود می‌کنند و بستری برای شکل‌گیری رانت و 
بی‌عدالتی اقتصادی فراهم می‌سازند. صادرکننده‌ای 
که ارز خود را به کشور بازنمی‌گرداند، عملا از مزایای 
صادرات مبتنی بــر نهاده‌های یارانــه‌ای بهره‌مند 
شده، اما مسئولیت‌های قانونی و ملی خود را نادیده 

گرفته است.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از عدم اجرای قانون 
بازگشت ارزهای صادراتی، اعلام کرد که حدود ۹۵ میلیارد دلار 
ارز حاصل از صادرات غیرنفتی طی ســال‌های اخیر به کشور 
بازنگشته است. نقش شرکت‌های خصولتی به‌ویژه شرکت‌های 
بزرگ پتروشیمی و فولادی در این تخلف عیان بوده است. چون 
سیاست‌های ارزی نادرســت و نبود ضمانت اجرایی، موجب 
خروج ارز از مسیر رسمی شده و فشــار آن مستقیما بر سفره 

مردم واردآمده است.
حســین صمصامی، عضو کمیســیون اقتصادی مجلس، در 
گفت‌وگو با خبرنگار هفت صبح با اشاره به موضوع عدم بازگشت 
ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی گفت: »بر اساس بررسی‌های 
انجام‌شــده در بازه‌ای چندســاله حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز 
صادراتی به کشور بازنگشته اســت. این رقم عمدتا مربوط به 
شرکت‌های خصوصی و خصولتی فعال در حوزه‌های پتروشیمی، 
فلزات و صنایع معدنی بوده و نه صادرات نفتی. متاسفانه قانون 

مبارزه با قاچاق کالا و ارز که صراحتا تاکید دارد صددرصد ارز 
حاصل از صــادرات غیرنفتی باید به چرخه اقتصادی کشــور 

بازگردد، در این موارد اجرا نشده است.«
وی افزود: »در بررسی‌های ما مشخص شد که برخی شرکت‌های 
بزرگ فولادی و پتروشــیمی، ارز حاصل از صادرات خود را به 
کشور بازنگردانده‌اند. البته به دلیل ملاحظات حقوقی فعلا از 
ذکر نام این شرکت‌ها خودداری می‌کنیم، اما پیگیری‌ها در حال 
انجام است. یکی از عوامل موثر در این روند، سیاست‌های ارزی 
اشتباه بوده اســت. زمانی که نرخ ارز نیمایی از ۴۰ هزار تومان 
به ۶۰ هزار تومان افزایش یافت و ســپس بازار دوم با نرخ‌های 
بالاتر شکل گرفت، صادرکنندگان ترجیح دادند ارز خود را در 
بازار آزاد عرضه کنند تا در تالار اول. این سیاســت‌ها در ظاهر 
مشــوق صادرات بودند، اما در عمل باعث خروج ارز از مســیر 

رسمی شدند.«
 صمصامی با انتقــاد از عملکرد بانک مرکزی و دســتگاه‌های 

نظارتی در این زمینه گفت: »بانک مرکــزی اقداماتی را آغاز 
کرده، اما این اقدامات هنوز قاطع و موثر نیستند. ما در مجلس 
نامه‌هایی به رئیس‌جمهور و بانک مرکزی ارسال کرده‌ایم و تاکید 
کرده‌ایم که باید با متخلفان برخورد جدی شود. افزایش نرخ ارز 
برای تشویق صادرکنندگان به بازگشت ارز، در نهایت از سفره 
مردم برداشته شــده و موجب کوچک‌تر شدن سفره خانوارها 
شده است. اگر ارز ۹۰ هزارتومانی وارد بازار شود، تاثیر مستقیم 
آن بر قیمت کالاها و معیشت مردم فاجعه‌بار خواهد بود.«  وی 
ادامه داد: »در حال حاضر مجلس اقدام خاصی در قالب مصوبه 

ندارد، اما بنده شخصا در حال پیگیری موضوع هستم. از 
وزرای عضو کارگروه بازگشت ارز، از جمله وزیر صنعت، 
وزیر اطلاعات، وزیر جهاد کشــاورزی و رئیس بانک 
مرکزی، سوالاتی را مطرح کرده‌ام. این کارگروه حدود 
۱۰ نهاد دولتی را شامل می‌شود و باید پاسخ دهد که 

چرا مصوباتی را تصویب کرده که موجب عدم بازگشت 
ارز شده اســت. ازآنجاکه مجلس نمی‌تواند 

مســتقیما از بانک مرکزی سوال کند، 
باید از رئیس‌جمهــور در این زمینه 

پاسخ بخواهیم.«
 صمصامی تاکیــد کرد: »نمی‌توان 
منافع سهام‌داران شرکت‌های بزرگ 

را با افزایش نرخ ارز از جیب مردم 
تامین کرد. این سیاســت‌ها در 
نهایت به افزایش قیمت خودرو، 

مسکن و کالاهای اساسی منجر می‌شــود و همان سهام‌داری 
که امروز منتفع شده، فردا با تورم و کاهش قدرت خرید مواجه 
خواهد شد. ما در مجلس این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم 
و گزارش‌هایی از تخلفات، از جمله تغییر کدهای صادراتی در 
گمرک، ارائه کرده‌ایم. در مواردی، به‌جای ثبت صادرات نفتی، 
گازوئیل ثبت شــده که تفاوت قیمــت قابل‌توجهی دارد. این 
تخلفات در حوزه‌هایی مانند واردات تلفن همراه و صادرات فلزات 
نیز مشاهده شده و ما آن‌ها را به مراجع ذی‌ربط اعلام کرده‌ایم. 
پیگیری‌ها ادامه دارد و قطعا این موضوع را تا رسیدن به نتیجه 
دنبال خواهیم کرد.«  وی با اشاره به ابعاد گسترده تخلف 
ارزی در حوزه صادرات غیرنفتی گفت: »بررسی‌های 
ما نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این ۹۵ میلیارد 
دلار ارز بازنگشته، مربوط به شرکت‌های خصولتی 
فعال در صنایع پتروشــیمی، فلزات و معدنی بوده 
است. این شرکت‌ها باوجود برخورداری از حمایت‌های 
دولتی، ارز حاصل از صــادرات را به چرخه 
رسمی کشور بازنگردانده‌اند و عملا 
قانون مبارزه با قاچــاق کالا و ارز را 

نقض کرده‌اند.«
 صمصامی افزود: »این تخلف‌ها 
در حالــی رخ‌داده کــه قانون 
به‌صراحت تاکید دارد صددرصد 
ارز صادراتــی باید به کشــور 
بازگردد. اما متاسفانه نه‌تنها 

این الزام رعایت نشده، بلکه برخی شــرکت‌ها با سوءاستفاده 
از خلأهــای سیاســت‌گذاری ارزی، ارز خــود را در بازارهای 
غیررسمی عرضه کرده‌اند. تغییرات نرخ ارز نیمایی و ایجاد بازار 
دوم با نرخ‌های بالاتر، عملا صادرکنندگان را به ســمت عرضه 
خارج از تالار رسمی سوق داده است.«  صمصامی تاکید کرد: 
»نمی‌توان اجازه داد که ســودآوری شــرکت‌ها از جیب مردم 
تامین شود. افزایش نرخ ارز، در نهایت به گرانی کالاهای اساسی 
منجر می‌شود.«  وی در پایان خاطرنشان کرد: »ما در مجلس 
این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم. از وزرای عضو کارگروه 
بازگشــت ارز، از جمله وزیر صنعت، وزیر اطلاعات، وزیر جهاد 
کشاورزی و رئیس بانک مرکزی، خواسته‌ایم درباره مصوباتی که 
موجب عدم بازگشت ارز شده‌اند، پاسخگو باشند. این تخلفات، 
از جمله تغییر کدهای صادراتی تا ثبت نادرســت کالاها، باید 
شفاف‌سازی شود. مجلس ابزارهای نظارتی خود را فعال کرده 

و قطعا این پرونده را تا رسیدن به نتیجه پیگیری خواهد کرد.«

ارزهای گمشده  در حساب‌های خارجی
خروج میلیاردها دلار ارز از چرخه رسمی کشور  با استفاده از مجوزهای خاص صادراتی 

اختلاف آمار رسمی صادرات و گمرک
 نشان‌دهنده ضعف محاسبات و خلأ اطلاعاتی در ثبت کالاها و بازگشت ارز است

۹۵ میلیارد دلار ارز گم‌شده
 در جیب شرکت‌های خصولتی

روایت حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از فساد ارزی 

فولاد و پتروشیمی در صف اول تخلف‌های ارزی قرار دارند

ریسک‌های سیستماتیک همچنان پابرجا هستند
 با وجود این عوامل مثبت، نباید فراموش کرد که ریســک‌های سیاســی 
به‌ویژه تشدید تحریم‌های حمل و نقلی، بانکی و ...  هنوز اثرگذار نشده است. 
خوش‌بینی مفرط در چنین فضایی می‌تواند خطرناک باشــد. تا زمانی که 
این ریسک‌ها به‌صورت ملموس کاهش نیابند، بازار نمی‌تواند به‌طور کامل 
از فاز احتیاط خارج شود و سهم‌هایی که اصلاح عمیقی نداشته‌اند، احتمالا 
در همین محدوده‌ها نوسان خواهند کرد. در شــرایط فعلی، بازار در حال 
غربالگری است. سهم‌هایی که اصلاح دیده‌اند و از بنیاد قوی برخوردارند، در 
مسیر رشد قرار گرفته‌اند. در مقابل، نمادهایی که بدون اصلاح در موج قبلی 
رشد کرده‌اند، تا زمان کاهش ریسک‌های کلان، متعادل خواهند زد. استراتژی 
مناسب در این فضا، تمرکز بر تحلیل بنیادی، پرهیز از هیجان و تنظیم وزن 
پرتفوی بر اساس ریسک‌پذیری شخصی است. بازار فعلی، نه برای همه، بلکه 

برای تحلیل‌گران و صبورها فرصت‌ساز خواهد بود.

پیش‌بینی روند معاملات در پاییز
 پیش‌بینی تحلیلگران  برای پاییز ۱۴۰۴ این است که بازار به‌صورت تدریجی 
و با محوریت نمادهای ارزنده حرکت خواهد کرد. رالی‌های تند و هیجانی بعید 

به نظر می‌رسد، مگر آنکه در حوزه سیاست خارجی یا نرخ 
ارز تحول معناداری رخ دهد. در این فصل، سهم‌هایی که 
گزارش‌های مهر و آبان آن‌ها نشان از حفظ حاشیه سود 
و رشد درآمد دارند، می‌توانند در کانون توجه قرار گیرند. 
در مقابل، سهم‌هایی که در موج اصلاحی اخیر مقاومت 
کرده‌اند و بدون پشتوانه بنیادی رشد کرده‌اند، احتمالا با 

فشار عرضه مواجه خواهند شد یا درجا خواهند زد.

غربال بنیادی آغاز شده، گروه‌های ارزنده در 
مسیر رشد

در این فاز، دیگر کلیت بازار رشد نمی‌کند؛ بلکه سهم‌هایی 
که از منظر بنیادی ظرفیت دارنــد، آرام‌آرام از بقیه جدا 
می‌شوند و مسیر خود را آغاز می‌کنند. پاییز امسال، فصل 
بازگشت گروه‌هایی‌ست که نه‌تنها اصلاح قیمتی داشته‌اند، 

بلکه گزارش‌های مالی آن‌ها نیز مهر تاییدی بر ارزندگی‌شان زده است.

 فلزات اساسی؛ بازگشت با پشتوانه صادراتی
 گروه فلزات اساسی، به‌ویژه نمادهای بزرگ با توجه به رشد نرخ دلار در بازار 
توافقی و افزایش تقاضا در بورس کالا، در موقعیــت جذابی قرار گرفته‌اند. 
گزارش‌های مهر نشان داد که حاشیه سود این شرکت‌ها حفظ شده و با بهبود 

ارزش دلاری محصولات، سودآوری آن‌ها در فصل پاییز می‌تواند تقویت شود. 
این گروه، هم از منظر بنیادی و هم از نظر ارزش جایگزینی، در صدر توجه 

بازار قرار دارد.

پتروشیمی‌ها؛ ارزندگی در سایه ثبات نرخ خوراک 
با وجود چالش‌های نرخ خوراک و سیاست‌های ارزی، بسیاری از نمادهای 
پتروشیمی در ماه‌های اخیر اصلاح قابل‌توجهی داشته‌اند. حالا با تثبیت نسبی 
نرخ خوراک و بهبود نرخ ارز، این گروه نیز در مسیر بازگشت قرار گرفته است. 
نمادهایی صادراتی، با گزارش‌های میان‌دوره‌ای قابل قبول و ظرفیت صادراتی 

بالا، می‌توانند در پاییز ۱۴۰۴ نقش‌آفرینی کنند.

بانکی‌ها؛ در انتظار گشایش‌های سیاستی
 اگرچه گروه بانکی در ماه‌های اخیر با نوسانات زیادی همراه بوده، اما برخی 
نمادهای بزرگ با توجه به اصلاح قیمتی و بهبــود ترازنامه‌ها، در موقعیت 
ارزنده‌ای قرار گرفته‌اند. البته رشــد این گروه منوط به کاهش ریسک‌های 
سیاسی و شفاف‌تر شدن سیاســت‌های پولی و تطهیر ارز است. در صورت 

گشایش‌های محدود، بانکی‌ها می‌توانند از گروه‌های پیشرو باشند.

خودرویی‌ها؛ ارزنده اما پرریسک
 گروه خودرویی با وجود اصلاح سنگین، همچنان تحت تاثیر سیاست‌های 
دولتی و ابهامات در حوزه قیمت‌گذاری قرار دارد. نمادهایی مانند خودرو و 
خساپا از منظر قیمتی  نوسانی هستند و رشد آن‌ها نیازمند کاهش ریسک‌های 
سیستماتیک و شفاف‌سازی در حوزه عرضه و قیمت‌گذاری است. این گروه 
می‌تواند در صورت بهبود فضای سیاســی، جهش کند، اما فعلا در دســته 

»ارزنده‌های پرریسک« قرار دارد.

گروه‌های کوچک‌تر؛ فرصت در سایه غفلت
 برخی گروه‌های کوچک مانند دارویی‌ها، غذایی‌ها و سیمانی‌ها نیز با اصلاح 
قیمتی و گزارش‌های مناسب، در موقعیت ارزنده‌ای قرار گرفته‌اند. این گروه‌ها 
معمولا در سایه توجه به لیدرها نادیده گرفته می‌شوند، اما در فضای متعادل 
فعلی، می‌توانند با رشد تدریجی، بازدهی مناسبی برای سرمایه‌گذاران صبور 

فراهم کنند.

استراتژی معامله‌گران در فصل جدید 
پاییز ۱۴۰۴، فصل رشد همه‌جانبه نیست؛ بلکه دوره‌ای‌ست که بازار میان 
سهم‌های اصلاح‌خورده و بنیادی با سایر نمادها تفکیک قائل 
می‌شود. گروه‌هایی که هم اصلاح دیده‌اند و هم گزارش‌های 
قوی دارند، در مسیر رشــد قرار گرفته‌اند. سایر گروه‌ها، تا 
زمان کاهش ریسک‌های کلان، با نوسان همراه خواهند بود. 
این فصل، فصل تحلیل است؛ نه هیجان. در چنین فضایی، 
استراتژی معامله‌گران باید بر پایه تحلیل بنیادی و مدیریت 
ریسک تنظیم شود. وزن پرتفوی باید به‌گونه‌ای باشد که 
در صورت بروز نوسانات سیاسی یا ارزی، آسیب جدی به 
ســرمایه وارد نشــود. حضور در بازار با ترکیب ۵۰-۵۰ یا 
۶۰-۴۰ میان سهام و دارایی‌های امن مانند طلا، می‌تواند 
رویکردی منطقی باشد. اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد، 
پرهیز از تکیه بر شایعات و تمرکز بر واقعیت‌های عملیاتی 
شرکت‌هاست. بنابراین پاییز ۱۴۰۴ را می‌توان فصل فرصت 
برای تحلیل‌گران دانست؛ نه برای نوسان‌گیران و نه برای 
هیجان‌طلب‌ها. بازار در حال بازتعریف مسیر خود است و تنها سهم‌هایی که 
اصلاح دیده‌اند، گزارش‌های قوی دارند و از منظر بنیادی در موقعیت مناسبی 
قرار دارند، می‌توانند در این فصل بدرخشــند. سایر نمادها، تا زمان کاهش 
ریسک‌های کلان، در حاشیه خواهند ماند. این فصل، آزمون صبر و تحلیل 
است؛ و تنها کسانی که با نگاه واقع‌گرایانه و استراتژی مشخص وارد بازار شوند، 

می‌توانند از آن بهره‌برداری کنند.

آیا ریسک سرمایه‌گذاری در بورس کاهش یافته است؟

سیگنال پاییزی در بورس
نمادهای ارزنده با پشتوانه سودآوری، فرصت رشد پیدا کرده و سایر سهم‌ها تا کاهش 

ریسک‌های سیاسی، درجا خواهند زد. پاییز ۱۴۰۴ فصل تحلیل‌گران است، نه نوسان‌گیران

بازار سرمایه پس از عبور از نوسانات شدید و اصلاح‌های سنگین، 
اکنون در موقعیتی متعادل قرار گرفته است؛ فضایی که هیجانی 
نیســت و قدرت بالایی دارد و این تقاضا بستری فراهم کرده تا 
نمادهای ارزنده با پشتوانه بنیادی، فرصت رشد پیدا کنند. در 
مقابل، سهم‌هایی که در دوره اصلاح اخیر افت قابل‌توجهی نداشته‌اند، احتمالا در همین محدوده قیمتی 
استارت صعودی خواهند زد. رفتار دیروز بازار نشان داد که تقاضا وجود دارد، اما  دیگر خبری از احتیاط 
یک هفته پیش نیست، هرچند صفوف خرید توسط نوسان‌گیرها به هم خورد و عرضه‌ها نیز با جنس‌های 
متفاوتی ظاهر شدند؛ اما فروش برای بازدهی ۱۰ تا ۲۰ درصدی افزایش یافته است و البته بخشی نیز ناشی 
از عرضه‌های تکنیکال در نزدیکی مقاومت‌های مهم رخ داده است. شاخص کل نیز در آستانه محدوده 
حساس پرتراکم قرار دارد؛ محدوده‌ای که در گذشته چندبار باعث عقب‌نشینی بازار شده و اکنون نیز با 
احتیاط معامله‌گران مواجه است. اما تفاوت این دوره با دفعات قبل در سه عامل کلیدی نهفته است؛ بنیاد 

قوی شرکت‌ها، تحرکات نرخ ارز و ورود جریان پول جدید حقیقی.

  مونا موسوی 
             هفت صبح

سیاست‌های ارزی اشتباه و ایجاد بازارهای 
دو‌نرخی، صادرکنندگان را به سمت 

عرضه غیررسمی ارز و خروج سرمایه از 
چرخه رسمی سوق داده است

در سال‌های اخیر، بخش صادرات کشور با مجوزهای خاصی مواجه شده اســت که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد 
فعالیت‌های خود را راحت‌تر انجام دهند. این مجوزها برای تسهیل تجارت در شرایط تحریم صادر می‌شوند و هدف 
اصلی آن‌ حمایت از اقتصاد و جریان قانونی کالاها است. با این حال در برخی موارد، ارز حاصل از صادرات به جای 
بازگشت به چرخه رسمی اقتصاد در مسیرهای خارجی و حساب‌های خارجی نگهداری شده است. اختلاف بین آمار رسمی صادرات و گزارش‌های گمرک 
نشان می‌دهد که ثبت کالاها و بازگشت ارز ممکن است به‌طور کامل دقیق نباشد. بخشی از این اختلاف ناشی از تفاوت در محاسبه صادرات برق، گاز طبیعی 

و خدمات فنی‌مهندسی است. همچنین نبود ردیف‌های تعرفه مشخص برای برخی کالاها، باعث ایجاد ابهام در ثبت صادرات و گزارش‌دهی شده است.

  آزاد کلهر 
             هفت صبح

 عامل اول
 بنیاد قوی و گزارش‌های مالی امیدوارکننده

 اصلاح عمیق قیمت‌ها در ماه‌های گذشته، بســیاری از نمادها را به سطوح جذاب ارزندگی رسانده است. 
گزارش‌های ماهانه شهریور و پیش‌بینی‌های میان‌دوره‌ای نشان می‌دهند که اگر حاشیه سود شرکت‌ها حفظ 
شود، بازار با یک کف بنیادی محکم روبه‌روست. این عامل می‌تواند موتور محرک رشد سهم‌هایی باشد که 

هم اصلاح دیده‌اند و هم از منظر عملیاتی در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

  عامل دوم
 نرخ ارز و اثرگذاری آن بر سودآوری شرکت‌ها 

رشد نرخ دلار در بازار توافقی که اکنون در محدوده ۹۲ تا ۹۳ هزار تومان قرار دارد نه‌تنها ارزش جایگزینی 
شرکت‌ها را بالا برده، بلکه تقاضا برای محصولات صادراتی را نیز افزایش داده است. نمونه بارز آن، رشد قیمت 
محصولات فلزی در بورس کالاست. این تحولات ارزی، به‌ویژه اگر با سیاست‌های منطقی‌تر در حوزه عرضه 

ارز همراه شود، می‌تواند به تقویت سودآوری شرکت‌ها و افزایش جذابیت بازار منجر شود.

  عامل سوم
 ورود جریان پول تازه به بازار

از ابتدای مهر، نشانه‌هایی از ورود پول جدید به بازار دیده شده اســت. هرچند هنوز نمی‌توان آن را پول 
قدرتمند یا حرفه‌ای دانست، اما همین جریان تازه، اگر با تداوم همراه باشد، می‌تواند به شکستن مقاومت‌های 
روانی بازار کمک کند. این پول، برخاســته از درک ارزندگی بازار و تحولات اقتصادی است و اگر با کاهش 

ریسک‌های سیاسی همراه شود، می‌تواند به رالی جدیدی در بازار منجر شود.
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 گزارشی از ویرانی مطلق
براســاس گزارش جامع ارزیابی خســارات و 
نیازهای فــوری غزه و کرانــه باختری که در 
فوریه از ســوی بانک جهانی، اتحادیه اروپا و 
سازمان ملل متحد منتشر شد، برآورد می‌شود 
بازسازی کامل این منطقه دست‌کم، بیش از 
۵۳ میلیارد دلار هزینه در پی داشته باشد. از 
این رقم، ۲۰ میلیارد دلار مربوط به نیازهای 
فوری ۳ سال نخست اســت. ارزیابی یادشده 
کــه دوره اکتبــر ۲۰۲۳ تا ژانویــه ۲۰۲۵ را 
دربرمی‌گیرد، خسارات فیزیکی را حدود ۲۹.۹ 
میلیارد دلار و زیان‌های اقتصادی و اجتماعی 
را حدود ۱۹.۱ میلیارد دلار اعلام کرده است. 
برخی برآوردهای مســتقل اما رقم واقعی را 
حتی بالاتر از این می‌دانند. دفتر رسانه‌ای غزه 
در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرده است که تنها در 
بخش‌های حیاتی، خسارات اولیه بیش از ۷۰ 
میلیارد دلار برآورد می‌شود و خواستار طرحی 

اضطراری برای آغاز بازسازی شده است.

 مسکن؛ قربانی نخست جنگ
براساس گزارش‌های رسمی، بخش مسکن 
بیشترین میزان ویرانی را متحمل شده است. 
در گزارش‌ها آمده است که ۳۰ درصد از کل 
هزینه بازســازی، یعنی  رقمی بالغ بر ۱۵.۲ 
میلیارد دلار، به احیــای خانه‌ها اختصاص 
دارد. در سه سال نخســت، نیازهای فوری 
این بخش حــدود ۳.۷ میلیارد دلار تخمین 
زده شــده و در بلندمدت، بازســازی کامل 
خانه‌های ویران‌شــده به ۱۱.۴ میلیارد دلار 
خواهد رسید. به گفته کارشناسان، حدود ۵۳ 
درصد از کل خسارات جنگ به بخش مسکن 
وارد آمده است. سخنگوی ســازمان ملل، 
استفان دوجاریک، بااستناد به داده‌های دفتر 
هماهنگی امور بشردوستانه گفته است که از 
اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۸۱ هزار واحد 
مسکونی آسیب دیده است. همچنین آژانس 

امداد و کار ســازمان ملل برای پناهندگان 
فلسطینی اعلام کرده که اسرائیل ۹۲ درصد 
خانه‌های فلســطینی در غزه را نابود کرده 

است.

 سلامت؛ سیستمی در مرز فروپاشی
بر اساس برآورد ســازمان جهانی بهداشت، 
بازســازی بخش ســامت در غزه بیش از ۷ 
میلیــارد دلار هزینه خواهد داشــت. ارتش 
اسرائیل تاکنون ۷۷۸ حمله به مراکز درمانی 
انجام داده کــه در نتیجه، ۳۴ بیمارســتان، 
۹۱ مرکز بهداشــت و ۲۱۰ آمبولانس از کار 
افتاده‌اند. دفتر هماهنگی امور بشردوســتانه 
گزارش داده اســت که بیش از نیمی از ۲۲۸ 
مرکز درمانی و بیمارستان غزه از کار افتاده‌اند و 
تنها یک‌سوم از ۱۷۶ مرکز بهداشت اولیه به‌طور 
ناقص فعال‌اند. افزون بــر این، از آغاز حملات 
در اواخر ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۱۷۰۰ کادر 

درمانی جان خود را از دست داده‌اند.

  نسلی بدون کلاس درس
براساس گزارش‌ها، بازسازی آموزش و پرورش 
در غزه در بازه‌ای پنج‌ساله حدود ۳.۸ میلیارد 
دلار نیاز دارد. از این رقــم، ۲.۶ میلیارد دلار 
به تأمین امکانات آموزشــی موقت، از جمله 

چادرها و ســازه‌های پیش‌ساخته اختصاص 
دارد تا کلاس‌هــای درس برای کودکان آواره 
دوباره شکل بگیرد. در میان‌مدت، حدود ۱.۲ 
میلیــارد دلار نیز صرف بازســازی مدارس و 
دانشگاه‌های تخریب‌شده، تقویت زیرساخت 
دیجیتال و افزایش تاب‌آوری نظام آموزشــی 
خواهد شد. به گزارش یونسکو، تا ژوئیه ۲۰۲۵، 
۹۷ درصد مدارس غزه در ســطوح مختلف 
آســیب دیده‌اند و از میان ۵۶۴ مدرسه، ۵۱۸ 
واحد به بازســازی کامل یا اساسی نیاز دارد. 
طبق آمار سازمان ملل، از آغاز حملات ۱۷ هزار 
و ۲۳۷ دانش‌آموز، ۱۲۷۱ دانشجو و ۹۶۷ معلم 
و کارمند آموزشی جان خود را از دست داده‌اند. 
در حال حاضر نزدیک به ۶۶۰ هزار کودک از 
تحصیل بازمانده‌اند، نســلی که آینده‌اش در 

میان ویرانه‌ها گم شده است.

 غزه در تاریکی
بر اســاس گزارش‌ها، نیازهــای کوتاه‌مدت 
بخش انرژی حدود ۳۶۵ میلیون دلار برآورد 
شده است تا دســت‌کم روزانه ۳۲۲ هزار لیتر 
سوخت دیزل برای ژنراتورهای بیمارستان‌ها، 
تأسیسات آب و تولید غذا تأمین شود. در افق 
بلندمدت، برای بازســازی شبکه برق، اتصال 
خطوط انتقــال بین‌المللی و توســعه انرژی 

خورشیدی، ۱.۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری 
لازم است. هدف این اســت که ۱۲۰ مگاوات 
از طریق خطوط آی‌ای‌ســی‌، ۷۰ مگاوات از 
نیروگاه مرکزی غزه )GPP( و ۶۷ مگاوات از 
سامانه‌های خورشیدی تأمین شود. پیش از 
جنگ نیز، غزه تنها ۳۵ درصد از نیاز برق خود 
را تأمین می‌کرد و خاموشی‌های مکرر زندگی 

روزمره مردم را فلج کرده بود.

 آب، فاضلاب و بهداشت
از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، حملات اسرائیل همه 
تأسیســات آب و فاضلاب غزه را نابود کرده 
است. بازسازی این بخش حدود ۲.۷ میلیارد 
دلار نیــاز دارد. در کوتاه‌مــدت، حدود ۶۶۴ 
میلیون دلار برای تأمین آب آشامیدنی، تعمیر 
اضطراری خطوط و سیستم‌های تصفیه، توزیع 
آب با تانکر و بطری و تأمین اقلام بهداشــتی 
اختصاص یافته است. در بلندمدت، ۲ میلیارد 
دلار دیگر برای ایجاد شبکه‌های مقاوم، توسعه 
ســامانه‌های نمک‌زدایــی و بازچرخانی آب 
هزینه خواهد شد. طبق گزارش کارشناسان 
ســازمان ملل در ژوئیــه ۲۰۲۵، ۸۹ درصد 
زیرساخت‌های آب و فاضلاب غزه تخریب شده 
و بیش از ۹۰ درصد خانوارها با کمبود شدید 

آب مواجه‌اند.

 مین‌ها، اجساد و محاصره مصالح
مســیر بازســازی غزه بــا موانع بســیاری 
روبه‌روســت. هنوز حدود ۳۰ درصد بمب‌ها 
منفجر نشــده‌اند و خطر مرگ و انفجار در هر 
گام وجود دارد. افزون بر آن، هزاران جســد 
هنوز زیر آوار مانده است. از سوی دیگر، کنترل 
کامل ورود مصالح و تجهیزات سنگین در دست 
اسرائیل است. براساس گزارش سازمان ملل، 
اگر محدودیت‌ها ادامه یابد، پاکسازی آوارها 
۱۴ سال و ســاخت خانه‌های جدید ۸۰ سال 

زمان خواهد برد.

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه کریکت بین تیم‌های ملی زنان بنگلادش و آفریقای جنوبی 

مسابقه فوتبال بین تیم‌های زسکا و آکبارس

دولت جدید لکورنو

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های کویابا و کورتیبا

مسابقه فوتبال آمریکایی بین تیم‌های کانزاس سیتی شیفت و دیترویت لاینز

     
  کیوسک

فایننشال‌تایمز انگلیس، می‌گوید سیاست‌های 
دولت ترامپ سبب شده تا سرمایه‌گذاری در 
بانک‌های وال‌استریت ۱۳درصد افزایش یافته و 
به ۹ میلیارد دلار برسد.

مورنینگ استار انگلیس، با چاپ 
عکسی از تظاهرات مدافعان فلسطین 

در لندن، از قول آنها نوشت »فلسطین 
آزاد هدف نهایی ماست.«

    گزارش

 این حادثه که هنوز زخمــش در حافظه جمعی جامعه 
تازه است، حالا دوباره با سخنان تازه شمخانی به سرخط 
خبرها بازگشته و فضای سیاسی کشور را ملتهب کرده 
اســت. در گفت‌وگویی تازه، علی شمخانی مدعی شده 
اســت که بلافاصله پس از حادثه، حســن روحانی را در 
جریان ماجرا قرار داده و »وظیفه‌ای برای اطلاع‌رسانی به 
محمدجواد ظریف« نداشته است. اظهاراتی که بار دیگر 
پرسش‌های قدیمی درباره زمان اطلاع مقامات عالی‌رتبه 
از حقیقت حادثه را زنده کرد. در مقابل، رسانه وابسته به 
حسن روحانی با انتشار ویدیویی از گفت‌وگوی محمود 
واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور وقت، روایت دیگری 
ارائه داد. واعظی در این ویدیو توضیح می‌دهد که تا ظهر 
پنجشنبه پس از حادثه، هیچ اطلاع دقیقی در دست نبود 
و حتی محمدجواد ظریف در پاسخ به درخواست دبیرخانه 
شورای امنیت ملی برای »اعلام موضع«، گفته بود که »من 
نمی‌دانم چه چیزی را باید اعلام کنم.«  به گفته او حسن 
روحانی همان شــب پس از نماز مغرب جلســه شورای 
عالی امنیت ملی را تشکیل داد و اصرار کرد که در صورت 
قطعیت، باید حقیقت به مردم گفته شود. با این حال اعلام 
رسمی ماجرا ســه روز بعد، در صبح روز شنبه و با انتشار 

بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح انجام شد.

این واکنش سریع دفتر رئیس‌جمهور سابق نشان می‌دهد 
که روایت شمخانی از آن روزها با نگاه دولت وقت هم‌خوانی 
ندارد. بسیاری از ناظران معتقدند ورود دوباره دبیر سابق 
شورای عالی امنیت ملی به چنین موضوع حساسی، آن 
هم شش سال پس از وقوع حادثه، در شرایط کنونی کشور، 

بیش از آنکه روشن‌کننده باشد، جنبه سیاسی دارد.

   از روایت تا بازسازی وجهه؛ تلاش شمخانی برای 
بازگشت به میدان سیاست

چهره‌هایــی کــه ســال‌ها در متن 
تصمیم‌گیری‌هــای امنیتی و 

سیاسی کشــور قرار دارند، 
معمــولا در دوران پس از 
قدرت با چالشی مشترک 
روبــه‌رو می‌شــوند. اینکه 

چگونــه در حافظه‌ عمومی و 
معادلات سیاســی باقی 

بمانند؟ علی شمخانی 
نیز به نظر می‌رســد 
این روزها در چنین 
وضعیتی ایســتاده 

است. پس از تحولات چند ماه اخیر و به‌ویژه روایت‌هایی 
که او از حوادث موســوم به »جنــگ ۱۲ روزه« و تجربه 
شــخصی‌اش در آن روزها بیان کرد، جایگاه سیاسی و 
اجتماعی او در نگاه افــکار عمومی دچار دگرگونی‌هایی 
شده است. شمخانی در آن روایت‌ها از وضعیت ویژه‌ای 
سخن گفت که خود، آن را از سر گذرانده بود. اما در فضای 
عمومی، این روایت‌ها بیش از آنکــه به تقویت جایگاه او 
پیرامون چرایی زنده ماندنــش بینجامد، واکنش‌های 

دوگانه‌ای را برانگیخت.
در این میان، طرح دوباره‌ موضوع هواپیمای اوکراینی از 
سوی او، درســت در زمانی که کشور درگیر بحران‌های 
تازه‌ اقتصادی و دیپلماتیک اســت، تنهــا یک بازگویی 
تاریخی ساده نیست، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای 
بازتعریف نقش سیاسی‌اش در معادلات کنونی تلقی شود. 
شمخانی در ماه‌های گذشته کمتر در مرکز اخبار رسمی 
قرار داشت و ســکوت طولانی او پس از ترک دبیرخانه‌ 
شورای عالی امنیت ملی، نوعی فاصله‌گذاری از ساختار 
قدرت را تداعی می‌کرد. اما اکنون، بازگشــت رسانه‌ای 
او با طرح موضوعاتی جنجالی، از جملــه ادعای اطلاع 
رئیس‌جمهور وقت از حادثــه‌ اوکراینی، 
می‌تواند تلاشی برای احیای جایگاه 
چهره‌ای باشد که سال‌ها خود را 
در متن تصمیم‌سازی امنیتی 

کشور می‌دید.
از زاویه‌ دیگری نیز 
می‌توان بــه این 
رفتار نگریست؛ 
شــمخانی که 
روزگاری در 
مــت  قا

چهره‌ای میانجی میان نهادهای نظامی و دولت روحانی 
ایفای نقش می‌کرد، حالا با نقد مســتقیم همان دولت، 
در پی آن است تا خود را از میراث سیاسی آن سال‌ها جدا 
کند و در افکار عمومی جایگاهی مستقل و متفاوت برای 
خویش بسازد. شاید بتوان گفت او در پی بازسازی نوعی 
سرمایه‌ سیاسی از دست‌رفته است؛ سرمایه‌ای که به‌ویژه 
پس از حوادث اخیر و روایت‌های پرحاشیه‌اش از روزهای 

جنگ و تصمیمات امنیتی، تا حدی تضعیف شده بود.
در واقع این‌گونه سخنان را می‌توان نه از منظر شخصی، 
بلکه از زاویه‌ رفتارشناسی سیاستمدارانی تحلیل کرد که 
پس از خروج از مناصب کلیدی، برای بقا در سپهر سیاسی 
ناچارند دست به بازتعریف گذشته خود بزنند. شمخانی، 
به‌عنوان یکی از باســابقه‌ترین چهره‌های امنیتی ایران، 
در این مسیر به‌جای ســکوت یا انزوا، ظاهرا راه روایت و 
بازخوانی تاریخی را برگزیده است؛ اما این بازخوانی وقتی 
به پرونده‌هایی گره می‌خورد که هنوز حساسیت عمومی 
نسبت به آن‌ها زنده است، به‌جای بازسازی اعتبار، ممکن 
است به افزایش ابهام و دوگانگی در برداشت‌ها منجر شود.

می‌توان گفت بازگشت رسانه‌ای شمخانی در قامت یک 
راوی از درون حوادث، بیش از هر چیز تلاشی است برای 
احیای حضور در صحنه‌ سیاســت؛ تلاشی که گرچه با 
هدف مشروعیت‌بخشی مجدد به چهره‌ او انجام می‌شود، 
اما به دلیل انتخاب موضوعاتی ملتهب و حساس، ممکن 
است پیامدهای معکوس به همراه داشته باشد. سیاست 

در ایران، عرصه‌ حافظه‌های بلندمدت است؛ حافظه‌ای که 
گاه بیش از هر بیانیه و مصاحبه، درباره‌ چهره‌ها قضاوت 

می‌کند.

  زمان‌سنجی خطای سیاسی شمخانی
پرونده ســقوط پرواز ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین، نه‌تنها 
در حافظه مردم ایران بلکــه در افکار عمومی جهانی نیز 
زخمی باز است. بیش از ۱۷۶ نفر در آن حادثه جان باختند. 
بسیاری از آنان جوانانی تحصیل‌کرده که به مقصد کانادا 
و اروپا در پرواز بودند. پس از ســه روز انکار اولیه و سپس 
پذیرش خطای انســانی، اعتماد عمومی به روایت‌های 
رسمی آسیب دید و هنوز هم هر اظهار نظر تازه‌ای درباره 

آن، احساسات جمعی را جریحه‌دار می‌کند.
در چنین شــرایطی طــرح دوباره این موضوع توســط 
یکی از مقامات ارشــد ســابق، بدون ارائه سند جدید یا 
توضیحی حقوقی، نه‌تنها التیام‌بخش نیست، بلکه می‌تواند 
شکاف‌های فراموش‌شــده را دوباره زنده کند. شمخانی 
در حالی این بحــث را به میان آورده که کشــور درگیر 
مجموعه‌ای از بحران‌های تو در توست؛ از تبعات جنگ 
۱۲ روزه و تحولات امنیتی منطقه گرفته تا بازگشــت 
قطعنامه‌های شــورای امنیت و فشــارهای ناشــی از 
فعال‌سازی مکانیسم ماشه بر سفره و معیشت مردم. در 
چنین فضایی، پرداختن به موضوعی که بار احساسی و 
حیثیتی بالایی دارد، آن هم با لحن مبهم و اتهام‌زنی‌های 

ضمنی، از منظر مصلحت سیاســی چندان قابل توجیه 
نیست. از زاویه‌ای دیگر، این دست مانورهای رسانه‌ای، 
فارغ از نیت گوینده، عملا به بازتولید فضای بی‌اعتمادی 
دامن می‌زند؛ فضایی که هزینه اجتماعی آن نه برای یک 
فرد یا دولت خاص، بلکه برای کل حاکمیت سنگین است. 
افکار عمومی، به‌ویژه خانواده‌های قربانیان، هنوز پاسخ‌های 
روشنی درباره ابعاد حقوقی و انسانی این فاجعه دریافت 
نکرده‌اند. هر اظهارنظر تازه بدون پشتوانه مستند، می‌تواند 

یادآور همان روزهای تلخ و سردرگم پس از حادثه باشد.
از این منظر اظهارات شمخانی اگرچه شاید با نیت شخصی 
یا سیاسی خاصی مطرح شده باشد، اما در شرایط کنونی 
نوعی »خطای زمان‌سنجی« تلقی می‌شود. زیرا در حالی 
که دستگاه دیپلماســی و امنیتی کشور درگیر مدیریت 
بحران‌های منطقه‌ای، تحریم‌ها و بازسازی روابط خارجی 
اســت، ورود مجدد به پرونده‌ای بسته‌شده نه کمکی به 
روشن‌شدن حقیقت می‌کند و نه سرمایه سیاسی تازه‌ای 

برای گوینده به ارمغان می‌آورد.
به بیان دیگر در روزهایی که فضای عمومی کشور بیش 
از هر زمان دیگری به آرامش و انسجام نیاز دارد، یادآوری 
زخم‌های کهنه و بازخوانی گزینشی تاریخ، حتی اگر با نیت 
اصلاح یا روشنگری صورت گیرد، ممکن است به نتیجه‌ای 
کاملا معکوس منجر شود. این شاید همان نکته‌ای است 
که در نقد رفتار اخیر شمخانی بر آن تاکید می‌شود؛ اینکه 
در سیاست، زمان و زمینه، گاه مهم‌تر از خود سخن است.

جدال بر سر روایت‌ها؛ واکنش تند نزدیکان روحانی به اظهارات شمخانی دبیر پیشین شورای امنیت

بازگشت به گذشته
شمخانی: روحانی در جریان بود؛  دفتر روحانی: روایت نادرست است

اختلاف میان علی شمخانی و حســن روحانی بار دیگر در مرکز توجه 
افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفته اســت؛ این بار نه به‌دلیل مسائل 
مربوط به برجام یا سیاســت خارجی، بلکه بر ســر یکی از تلخ‌ترین 

رویدادهای سال‌های اخیر یعنی  سقوط هواپیمای اوکراینی.

حسین فاطمی  
             هفت صبح

برای بازسازی غزه به بیش از ۵۳ میلیارد دلار نیاز است 

در محاصره‌‌ آوار، ویرانی و خاکستر    
بیش از دو سال از آغاز نسل‌کشــی اسرائیل در نوار غزه گذشته اســت. سرزمینی که زمانی 
پرجمعیت‌ترین منطقه ساحلی فلسطین بود، اکنون به‌تمامی ویران، از درون متلاشی و از بیرون 
محاصره شده است. نوار باریکی که روزی با بازارها و محله‌های سرزنده شناخته می‌شد، امروز بیش 
از هر زمان دیگری شبیه صحنه‌ای از پایان جهان است. نیمه‌ای از جمعیتش آواره، محله‌هایش 
مسطح، نهادهای خدماتی در آن ویران و اقتصادش در فروپاشی مطلق به سر می‌برد. از این رو، کارشناسان هشدار می‌دهند که مسیر 

بازسازی غزه دهه‌ها طول خواهد کشید و برای تحقق به میلیاردها دلار نیاز دارد.

   میراث فرهنگی؛ 
قربانی خاموش

حدود ۵۳ درصد از آثار 
و محوطه‌های تاریخی 
و فرهنگی غزه آسیب 
دیده یا ویران شده‌اند 

و مجموع خسارات این 
بخش حدود ۱۲۰ میلیون 

دلار برآورد می‌شود. 
در میان این آثار، ۲۷ 

درصد دارایی‌های 
فرهنگی مهم، از جمله 

مکان‌های باستانی و 
بناهای تاریخی، به کلی 

نابود شده‌اند. برای 
محافظت اضطراری از 

آثار آسیب‌دیده در 
یک‌ونیم سال آینده، ۴۸ 
میلیون دلار بودجه لازم 

است و برای بازسازی 
کامل و مرمت پایدار، ۱۴۴ 

میلیون دلار دیگر نیاز 
خواهد بود.

مسیر بازسازی غزه با موانع بسیاری 
روبه‌روست. هنوز حدود ۳۰ درصد بمب‌ها 

منفجر نشده‌اند و خطر مرگ و انفجار در هر 
گام وجود دارد

کته
ن

رامتین لطیفی  
             دبیر بین‌الملل
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ارسطو سعید، استاد بازنشسته دانشکده منابع‌طبیعی 
دانشگاه تهران   هنگامی که بذری از درختی فرو می‌ریزد، 
بدون آن‌ که کسی خاکی روی آن بپاشــد یا آن را آبیاری 
کند یا برای آن ســرپناه و غذایی تدارک ببیند؛ آرام آرام 
قد می‌کشد، رشد می‌کند و درختی تنومند می‌شود. این 
داستان همه درختان جنگل است. جنگل با هویتی به نام 
درخت، شگفت‌انگیز کارخانه‌ای است که طبیعت به رایگان 
در اختیار بشر قرار داده اســت. اما این کارخانه اهورایی با 

کارخانه‌های انسان‌ساز یک فرق بسیار اساسی دارد.
هر کارخانه‌ای معمولا علاوه بر تولید اصلی، دارای تولیدات 
جانبی نیز هست. در کارخانه‌های ساخت بشر، این تولیدات 
عملا در طراحی به حساب طرح توجیهی گذاشته نمی‌شوند 
امــا کارخانه جنگل به قــدری تولیدات جانبــی متنوع و 
ارزشــمند دارد که فقط تعدادی از آنها به حســاب سایر 
فعالیت‌ها منظور می‌شــوند ولی تعداد بسیار زیادی از این 
فرآورده‌ها و خدمات، به‌رغم تاثیر عمیق در بهبود کیفیت 
زندگی، در تمام زمینه‌ها به حساب حق‌الناس باید گذاشته 
شــوند. این تنوع تولیدات و خدمات چنان گسترده‌اند که 
گاه مرزها را درمی‌نوردند و حتــی بعضی از آنها را می‌توان 
میراث جهانی به حســاب آورد. جذب گاز کربنیک، تولید 
اکسیژن، ایجاد یک اکوسیستم پیچیده موثر در زیست سایر 
گیاهان، جانوران و ... تاثیر در رطوبت هوا و تعدیل شرایط 

آب و هوایی، جلوگیری از تغییــرات اقلیمی، جلوگیری از 
تخریب و فرسایش و بهبود وضعیت خاک، تنظیم جریان 
آب و نقش آن به‌عنوان یک سد طبیعی، تعدیل حرکت باد 
و طوفان و جلوگیری از گسترش گرد و غبار، تعدادی از این 
فهرست است و بر آن باز هم می‌توان افزود؛ ولی همه آن را در 
یک جمله می‌توان خلاصه کرد: عدم پوشش گیاهی معادل 
است با مرگ زمین و انسان. فراموش نباید کرد که جنگل با 
ترکیبی از دی‌اکسید کربن موجود در هوا، آب و مواد معدنی 
و با استفاده رایگان از انرژی خورشیدی، در فرایندی پیچیده 
به نام فتوسنتز به تولید اکسیژن و چوب می‌پردازد. ماده اخیر 
یعنی چوب همان ماده ستبری است که درخت را سرپا نگه 
می‌دارد تا با کمک برگ‌ها که خود نیز نتیجه همین فرایند 
شگفت‌انگیز است، به تولید آنچه قبلا ذکر آن رفت بپردازد. 
همه این فرایند، به صورت رایگان و خودکار صورت می‌گیرد 
و اگر هیچ دخالتی در توده جنگل انجام نشود، این وضعیت 
بدون اینکه خللی به سایر تولیدات وارد آید، همواره استمرار 
خواهد داشت ولی در واقع بخشی از تولید این کارخانه بدون 
استفاده باقی خواهد ماند و آن هم استفاده از چوب و سایر 
فرآورده‌های جنگل اســت. اگر به اکوسیستم جنگل نه به 
صورت عرصه و اعیان بلکه به صورت کل نگاه کنیم، زمین و 
مجموعه خصوصیات آن سرمایه ثابت و مجموعه درختان 
سرپا ســرمایه در گردش آن را تشــکیل می‌دهند. اصول 

مهندسی جنگل مانند سایر رشته‌های مختلف مهندسی، 
بر ایجاد بیشترین ارزش با اســتفاده از سرمایه در گردش 
بدون کوچکترین صدمه به کارخانه تولیدی متمرکز است. 
مفهوم این عبارت چیست؟ مفهوم آن این است که قدرت 
چوب سرپا با توده درختان متفاوت و سنین مختلف قادر به 
یک بهینه تولیدی است که در آن، تعادل تولید به هیچ وجه 
به خطر نمی‌افتد و توده جنگل به صورت علی‌الدوام )پایدار( 
می‌تواند کمتر یا مساوی این میزان بهینه را تولید و در اختیار 
جامعه قرار دهد. توجه داشته باشیم که جنگل معدن چوب 
نیست که با برداشت تولید سالانه تمام شود. جنگل کارخانه 
تولید چوب و ســایر فرآورده‌هاســت و عدم استفاده از آن 
کفران نعمت است البته به شرطی که از دانش موجود بشر 
بهره گرفته شده و به‌طور علمی و اصولی از آن بهره‌برداری 
شود. در این صورت است که باید عدم بهره‌گیری از جنگل را 
گناهی نابخشودنی دانست. مسلم است زمانی که صحبت از 
مهندسی تولید به میان می‌آید، نمی‌توان تهیه طرح و اجرای 
آن را به فراموشی ســپرد. مهندسین جنگل سندی که در 
آن به همه ظرایف به صورتی توجه شود که ظرفیت تولید 
علی الدوام )پایدار( باقی بماند و جنگل آنگونه که طبیعت 
می‌پسندد باقی بماند را مد نظر قرار می‌دهند. باید بار دیگر 
یادآوری کرد که اگر کار به دست کاردان سپرده شود، هم 

تاک می‌ماند و هم تاک نشان.

اهمیت بازگشت به کارخانه رایگان طبیعت

   دستاوردسازی با هیچ
بعد از هر حادثه رسانه‌ها به سراغ مسئولان می‌روند تا 
ببینند آنها برای کاهش آلام بازماندگان فعالان طبیعت 
و حل مشــکلات آنها چه کرده‌اند. در هر مصاحبه از 
انبوهی خدمات بیمه‌ای رونمایی می‌شــود و مسئول 
مربوطه از آن به‌عنوان دســتاوردی قابل اتکا در زمان 
بروز حادثه برای فعالان داوطلب یاد می‌کند اما گویا هر 
آنچه مسئولان می‌گویند، مثل سایر وعده‎ها، فقط روی 
کاغذ نوشته شده تا مخاطب را دلخوش کند. در مقام 
عمل، فعالان طبیعت تجربه‌های بسیار بدی از خدمات 

بیمه‌های بی‌نام، فداکار خدمت و ... در ذهن دارند.

    عدم پرداخت دیه البرز زارعی
البرز زارعی را هنوز از یاد نبرده‌ایــم. او از کوهنوردان 
فعال در زمینه اطفای حریق کوه‌های زاگرس بود و به 
دلیل آسیب‌های وارد شده در هنگام اطفای آتش‌سوزی 
جنگل‌های دیل گچساران، عصر روز جمعه ۳۰ خرداد 
بعد از ۱۸ روز بستری بودن در بیمارستان جان باخت. 
بعد از درگذشت زارعی، مسئولان منابع طبیعی اعلام 
کردند که بیمه دی طرح بیمه بی‌نام را کلید زده و قرار 
اســت از این بیمه برای جبران خسارت افرادی که در 
جریان حوادث جان خود را از دست می‌دهند، استفاده 
شــود. وحید محمدی مدیرکل وقت مدیریت بحران 
استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز اعلام کرد که البرز 
زارعی فداکار خدمت است اما در مقام عمل هیچ کدام از 
این وعده‌ها به گفته بازماندگان این فعال محیط زیست 
عملی نشد. پنج سال پس از این حادثه، صدیقه زارعی 
خواهر البرز زارعی از بدرفتاری مســئولان استانی و 
شــرمی که در او که به دلیل پیگیری پرونده برادرش 

ایجاد کرده‌اند، سخن می‌گوید.
زارعی به »هفت صبح« اعــام می‌کند که اگرچه در 
ابتدای راه مسئولان منابع‌طبیعی به آنها مسیر تشکیل 
پرونده و طرح شــکایت در دادگاه را نشان می‌دهند و 
تاکید می‌کنند که دیه مرحوم زارعی حق خانواده‌ای 
است که او سرپرستی‌اش می‌کرده، اما بعدها رفتارهای 
بد مسئولان در خانواده ایجاد شــرم کرده است زیرا 
برادرشان برای حفظ این کشور جانش را از دست داده 
است. او می‌گوید: برادرم در زمان حیات بیمه داشت اما 
چون مجرد بود، آن بیمه قطع شــد و مسئولان منابع 

طبیعی گفتند که از خدمات بیمه‌های در نظر گرفته 
شده برای آتش‌سوزی اســتفاده کنیم. یک جلسه در 
دادگاه شرکت کردیم. دادگاه استانداری را محکوم به 
پرداخت دیه کرد. استانداری هم یک سال و 6 ماه وقت 
خواست که تامین بودجه کرده و مبلغی بپردازد. اکنون 
بیش از یکسال از مهلتی که می‌خواستند، گذشته است 
و هیچ پرداختی به خانواده ما نداشــته‌اند. استانداری 

سال 1402 در دادگاه محکوم شد.

   بوروکراسی پیچیده برای دریافت غرامت
امید سجادیان فعال محیط زیست که در سال 1399 
در جریان اطفای حریق عرصه‌های طبیعی از ناحیه پا 
دچار شکستی شده هم مصدومی است که نتوانسته از 

مسیر بیمه بی‌نام غرامتی دریافت کند.
او به »هفت صبح« می‌گوید:‌ وقتی مصدوم شــدم، با 
مدیریت اطفای حریق برای اســتفاده از بیمه تماس 
گرفتم و به من گفته شد که دنبالش نروم. حتی در آن 
ســال یکی دو نفر از بچه‌های زاگرس در آتش‌سوزی 
کشته شده بودند ولی به آنها هم گفته بودند که بحث 
بیمه را پیگیری نکنند. مدیر منابع طبیعی شهرستان 
به من گفت که چیزی دستتان را نمی‌گیرد و من خودم 

هزینه‌های درمانم را پرداخت کردم.
سجادیان هم از ادبیات نامناسب مسئولان گله می‌کند 
و بیمه بی‌نام را دارای نوعی سردرگمی توصیف کرده و 

آن را قراردادی فقط روی کاغذ معرفی می‌کند.
به گفته او، اگر قرار باشد کسی از بیمه بی‌نام استفاده 

کند، باید لیستی به مدیریت بحران ارسال شود. این 
لیست تایید شود تا فرد بتواند خدمات دریافت کند. 
بنابراین رسما بیمه بی‌نام صرفا یک بیمه روی کاغذ 
است. شــرایط اســتفاده از بیمه فداکار خدمت هم 
به مراتب پیچیده‌تر از بیمه بی‌نام اســت. کسی که 
قصد استفاده از خدمات بیمه فداکار خدمت را دارد، 
باید کارت همیار طبیعت یا محیط یار که توســط 
منابع‌طبیعی یا محیط زیست صادر می‌شود را داشته 
باشد. حتما گواهی آموزشی داشته باشد و با فراخوان 
سازمان دولتی در منطقه اطفای حریق شرکت کند. 
به گفته این فعال محیط زیست، استفاده از خدمات 
بیمه‌های حمایتی تعریف شده، فقط با جمع‌آوری 
مدارک زیاد و از مسیر شکایت و دریافت حکم دیوان 
امکان‌پذیر است و افراد باید یک مسیر طولانی را طی 

کنند تا ببینند بیمه شاملشان می‌شود یا نه.
در حالی مســئولان دولتی یک بوروکراسی سخت 
و پیچیــده را برای دریافت خدمــات بیمه‌ای وضع 
کرده‌اند که آتش منتظر صدور حکم ماموریت باقی 
نمی‌ماند و جنگل و مرتع را نابود می‌کند. در چنین 
شــرایطی، گروهی که داوطلبانه و از ســر عشق به 
عرصه‌های طبیعی برای کمک رفته‌اند، اگر آسیبی 
ببینند، با وجود تبلیغات گســترده،  حامی ندارند و 
هیچ مجموعه‌ای هم مسئولیت آسیب وارده به آنها 
را نمی‌پذیرد. کاش به جــای تفاهم‌نامه‌های بدون 
پشتوانه، ســازمان‌های متولی عرصه‌های طبیعی 
تدبیری جدی برای حمایت از فعالان منابع طبیعی 
و محیط زیســت داشته باشــند و حمایت واقعی را 

جایگزین عکس‌های یادگاری کنند.

یوز، یونجه و شترهای سرکش

دیه‌های مـعـلق

سازمان محیط زیست توران را با مزرعه اشتباه گرفت

مسیر بیمه‌های حمایتی برای فعالان محیط 
زیست بسیار طولانی و پیچیده است

مسئولان ســازمان‌های منابع طبیعی و محیط 
زیست هر بار که جان عزیزی در حریق عرصه‌های 
طبیعی از دســت می‌رود از پوشش‌های بیمه‌ای 
متنوع برای احقاق حق آسیب دیدگان رونمایی 
می‌کنند و از همین بیمه‌های کاغذی برای خود 
دستاورد می‌سازند. حال آنکه به شهادت فعالان 
داوطلب، بیمه‌هایی که مسئولان از آن یاد می‌کنند 
نه تنها خدماتــی ارائه نمی‌دهند بلکه آســیب 
دیدگان ناگزیرند برای احقاق حقشــان، مســیر 
سخت دادگاه را در پیش بگیرند و برخوردهای بد 

مسئولان را تحمل کنند. ضمن آنکه حتی پیروزی 
در دادگاه هم ضامن دریافت دیه و غرامت از دولت 
برای آنها نخواهد بود. جنگل که آتش می‌گیرد، 
این فعالان محیط زیست و منابع طبیعی هستند 
که برخلاف مسئولان کشــوری و لشکری بدون 
انتظار بــرای فراخوان و حکــم ماموریت، راهی 
عرصه‌های طبیعی می‌شوند. قلب آنها مثل جنگل 
می‌سوزد و تا آتش خاموش نشــود، دست از کار 
نمی‌کشند. آن‌قدر به کارشــان ایمان دارند و به 
طبیعت عشق می‌ورزند که گاهی در راه ایمانشان 

جان می‌دهند. از نیمه دهه 90 تاکنون حدود 25 
تن در عملیات سنگین اطفای حریق عرصه‌های 
طبیعی جانشان را از دســت داده‌اند. هیچ آماری 
از مصدومان داوطلب در جریان عملیات اطفای 
حریق و درصد آســیب دیدگی آنها در دسترس 
نیست. در این میان مسئولان بعد از فوت هر عزیز 
چه می‌کنند؟ نهایت تلاش متولیان، شرکت در 
مراسم ترحیم برای تسلای بازماندگان است اما آیا 
این گزینه نخ نما،‌ مرهمی بر زخم‌های خانواده‌ای 

که نان‌آورش را از دست داده خواهد بود؟

سازمان حفاظت محیط زیست پارک ملی توران را 
با مزرعه اشــتباه گرفته و اقدام به کشت یونجه در 
تنها زیستگاه فعال یوزپلنگ آســیایی کرده است. 
اقدامی که به اعتقاد کارشناسان ممکن است حتی 
جمعیت علفخواران را با مخاطره جدی روبه‌رو کرده 
و بر ناپایداری منطقه می‌افزاید. در چنین شرایطی آیا 
می‌توان نسبت به حفظ اندک جمعیت یوزپلنگ باقی 

مانده در ایران امیدوار بود؟
خبر آن‌قدر عجیب است که کارشناسان نیز حاضر به 
پذیرش آن نیستند. مجید عجمی، رئیس اداره پارک 
ملی توران شــاهرود از آغاز عملیات کشت و آبیاری 
پاییزه علوفه در منطقه ماجــراد واقع در پارک ملی 
توران خبرداده و هدف از اجــرای این طرح را تامین 
پایداری حیات وحش در این زیستگاه معرفی می‌کند. 
اقدامی که از سوی بسیاری از افرادی که با طبیعت 
سر و کار دارند، پذیرفتنی نیست و زمینه تعجب آنها 

را فراهم می‌کند.
بر اساس اطلاعات موجود و اظهار نظرهای مسئولان 
پارک ملی توران، یوزپلنگ‌های موجود در زیستگاه 
از کمبود طعمه رنــج می‌برند. ایــن یعنی زنجیره 
حیات در پارک ملی توران با مشــکل مواجه شده و 
احتمالا پوشــش گیاهی آن‌قدری نیست که برای 
تغذیه علفخواران کافی باشد به همین دلیل جمعیت 
علفخواران کم شــده و به دنبال آن سایر حلقه‌های 
زنجیره اکوسیستم یعنی گوشتخواران که یوزپلنگ 

هم یکی از آنهاست، تحت تاثیر قرار گرفته‌اند.
آن‌طور که ســعید یوســف‌پور، مدیرکل حفاظت 
محیط‌زیست استان سمنان در شهریور ماه امسال 
خبر می‌دهد، عملیات انتقال تعدادی جبیر از پارک 
ملی کویر مرکزی به پارک ملی توران موفقیت‌آمیز 
بوده و قرار است با هدف تامین طعمه زنده برای یوز، 

این عملیات طی سه مرحله انجام شود.

   شترها رقیب جدی حیات وحش منطقه
در حالی سازمان محیط زیســت انتقال جبیر را در 
دستور کار قرار می‌دهد که به گفته مسئولان محلی، 
پارک ملی تــوران از وجود جمعیت مازاد شــتر در 
منطقه به شــدت آسیب دیده اســت. سال‌ها پیش 
سازمان محیط زیســت برای افزایش درآمد جامعه 
محلی بــه آنها آموزش می‌دهد کــه طبیعت‌گردی 
را در منطقه توســعه دهند اما از آنجا که این نسخه 
پیوست‌های درستی نداشته، به ضد خودش تبدیل 
می‌شود. افزایش درآمد جامعه محلی به دنبال اجرای 
این سیاســت جامعه محلی را به سمت خرید شتر و 
رهاسازی در عرصه‌های طبیعی منطقه سوق می‌دهد 
و حالا ســازمان محیط زیست با مشــکل لاینحل 

جمعیت مازاد شتر که عرصه پارک ملی توران را به 
شدت تخریب کرده، دست و پنجه نرم می‌کند.

شتر به رقیب جدی علفخواران منطقه تبدیل شده 
اســت. علفخواران نیاز به غذا دارند و اگر در منطقه 
غذایی نباشد، قطعا در پارک ملی توران باقی نمانده 
و به دنبال غذا به مناطق دیگر مهاجرت می‌کنند. به 
این ترتیب طعمه‌ای برای یوزها باقی نمی‌ماند. راهکار 
متولیان برای حل این مشکل، به جای اینکه معطوف 
بر تقویت پوشش گیاهی منطقه و حذف شتر از عرصه 
با هدف اصلاح زنجیره‌های حیات باشــد، به سمت 
مسکن‌های موقت و کشت و کار در منطقه حفاظت 
شده توران رفته است. آیا با چنین تصمیماتی می‌توان 
به بقای یوزپلنگ آســیایی در ایران امیدوار بود؟ آیا 

تامین علوفه برای علفخواران اقدام درستی است؟

   کاشــت علوفه در منطقه حفاظت شده 
پذیرفتنی نیست

عادل جلیلی، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات 
جنگل‌ها و مراتع کشور در گفت‌وگو با »هفت صبح« 
تامین علوفه در شرایط استثنایی و در سال‌های خشک 
را به‌عنوان یک روش پشتیبانی کننده برای عبور از 
بحران، اقدامی منطقی می‌داند اما برای او عجیب است 
که گروهی در یک منطقه حفاظت شده علوفه بکارند.

جلیلی می‌گوید: روش تامین علوفه در برخی کشورها 
مرسوم است. معمولا علوفه از جای دیگر آن هم برای 
یک شرایط بحرانی می‌آورند تا بحران را آرامش دهند. 
به گفته جلیلــی وقتی هدف حفاظــت از یک گونه 
خاص از حیات وحش باشــد، باید زنجیره حیاتی و 
غذایی آن گونه مورد توجه قرار گیرد زیرا باید غذای 
حیوان تامین شود. سطحی هم که برای حفاظت در 
نظر گرفته می‌شــود، معمولا بر اساس جمعیت آن 
گونه خاص تعیین می‌شود که چرخه حیات به شکل 
طبیعی اتفاق بیفتد. او کشــت علوفه در حاشــیه 

یک منطقه حفاظت شده و انتقال آن به داخل 
منطقه را قابل قبول می‌داند اما کشت و کار در 
داخل منطقه را عجیب توصیف کرده و بر این 

باور اســت که باید پوشش گیاهی مناطق 
حفاظت شــده مدیریت شــود. به این 

مفهوم که حتی جمعیت علفخواران 
هم رصد شود تا اگر به پوشش گیاهی 
آسیب وارد می‌کرد، حتی جمعیت 

آنها هم کنترل شود تا اکوسیستم 
از حالت توازن خارج نشود.

   یونجــه گیاهی مضر 
برای دام سبک

موضوع فقط اشتباه گرفتن 
منطقه حفاظت شده با مزرعه 
نیست بلکه مسئله آن است 

که کشت و کار یک محصول در منطقه حفاظت شده 
آیا بر روند طبیعی حاکم بر عرصــه تاثیر می‌گذارد؟ 
رضا نامجویان معاون فنی اســبق دفتر مرتع سازمان 
منابع طبیعــی و آبخیزداری کشــور در گفت‌وگو با 
»هفت صبح« تک کشتی )کشــت یک گونه خاص( 
را عاملی برای تغییر پوشش جانوری مناطق طبیعی 

اعلام می‌کند.
اما ماجرا به همین جا هم ختم نمی‌شــود. به گفته 
نامجویان تک کشــتی در برابر حمله آفات و امراض 
مقاوم نبوده و اگر آفتی در منطقه شــایع شود، گونه 
گیاهی کشت شــده حذف شــده و منطقه عاری از 
پوشش گیاهی می‌شود. از سوی دیگر یونجه گیاهی 
است که باعث ایجاد مســمومیت در دام می‌شود و 
دام‌های سبکی که یونجه می‌خورند، شکم‌هایشان باد 
کرده و خدمات درمانی دریافت می‌کنند. آیا مصرف 
یونجه در علفخواران پارک ملی تــوران هم چنین 

تبعاتی به همراه خواهد داشت؟
نکته دیگری که معاون فنی اسبق دفتر مرتع سازمان 
منابع طبیعی به آن اشاره می‌کند درباره کاهش تنوع 
زیستی است. یونجه گونه بومی منطقه نبوده و وارداتی 
است. به همین خاطر حضورش در پارک ملی توران 
عملا پایداری منطقه را به خطر می‌اندازد. از آنجا که 
حیات وحش ترکیبی از گونه‌هــا را مصرف کرده و 
بهترین رژیم غذایی برای آنها رژیم ترکیبی اســت، 

کشت یونجه پایداری منطقه را به خطر می‌اندازد.
به گفته نامجویان بســته به وضعیت تخریب مراتع، 
مدت زمان مورد نیاز برای احیای یک مرتع متفاوت 
است. بهترین شــیوه برای احیای مرتع قرق بوده و 
در جای خشــکی مثل توران، پنج تا 10 ســال باید 
زمان صرف کرد تا مرتع خــودش را احیا کند اما در 
فرآیندهــای احیایی هم بایــد از گونه‌های بومی به 

صورت ترکیبی استفاده شود. 
بــا توجــه بــه توضیــح 
کارشناســان چنیــن به 
نظر می‌رســد که سازمان 
حفاظت محیط زیســت 
برای بقای نسل یوزپلنگ 
آسیایی سیاست‌هایی را 
در پیش گرفته است که نه 
تنها بر حفظ نسل یوزپلنگ 
آسیایی تاثیر مثبت ندارد 
بلکه امکان ایجاد ناپایداری 
در پــارک ملی تــوران را هم 
تشدید می‌کند. آیا بهتر نیست 
به جای اجرای پروژه‌های کوتاه 
مدت و ناپایدار به ســمت اجرای 
پروژه‌های اصولی و طولانی مدت 
احیای پوشــش گیاهی در پارک 

ملی توران حرکت کنیم؟

لیلا مرگن   
               هفت صبح

   یادداشت

بر اساس اطلاعات موجود و اظهار نظرهای 
مسئولان پارک ملی توران، یوزپلنگ‌های 
موجود در زیستگاه از کمبود طعمه رنج 
می‌برند. این یعنی زنجیره حیات در پارک 
ملی توران با مشکل مواجه شده و احتمالا 
پوشش گیاهی آن‌قدری نیست که برای 
تغذیه علفخواران کافی باشد
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برای بسیاری از جوانان، لوفای 
موسیقی متن زندگی است. در خانه، 
خوابگاه یا کافه، به‌عنوان پس‌زمینه‌‌ 
مطالعه یا کار پخش می‌شود. 
دانشجویان می‌گویند این موسیقی 
به تمرکزشان کمک می‌کند، چون 
بدون کلام است و ذهن را در ریتم 
آرام خود نگه می‌دارد. در کافه‌های 
شلوغ شهری، لوفای جایگزین 
پاپ‌های تند شده تا فضا را آرام‌تر 
کند.

بیشتر قطعات لوفای بی‌کلام‌اند 
یا تنها از سمپل‌های کوتاه و 
تکرارشونده‌‌ صدا استفاده 
می‌کنند. نبود کلام، باعث 
تمرکز بیشتر بر ریتم ساده 
و ملودی آرام می‌شود. ریتم 
معمولا کند است، حدود 70 
تا 90 ضرب در دقیقه‌ و همین 
تمپو‌ی پایین به ذهن اجازه‌‌ 
استراحت می‌دهد.

درباره موسیقی لوفای که با خش‌خش‌ها و نقص آگاهانه‌اش به صدای آرام‌بخش نسل Z تبدیل شده است

صدای نسل      وای‌فای
   واژه‌ لوفای از »وفاداری پایین« می‌آید و برخلاف موسیقی‌های صیقلی، نقص و خطا را به بخشی از زیبایی خود تبدیل می‌کند

چرا »ممنونم« هیت گرفته و آیا واقعاً بد است؟

موج  انتقادات
 به آهنگ  جدید

شادمهر عقیلی‌

شادمهر عقیلی، یکی از هنرمندان موسیقی پاپ 
فارسی با انتشار آهنگ جدیدش به نام »ممنونم« در 

اوایل اکتبر ۲۰۲۵، توجهات را به خود جلب کرد‌ اما 
این بار، نه به دلیل ستایش‌های معمول بلکه به خاطر 

موجی از انتقادات تند و تیز که در فضای مجازی و 
رسانه‌ها راه افتاد. این آهنگ که با ترانه‌ای از محمد 

مبارکی و تنظیم امیربهادر دهقان منتشر شد، در عرض 
چند روز هزاران کامنت و پست منفی دریافت کرد. 

کاربران آن را »سخیف«، »سطحی« و حتی »شرم‌آور« 
خواندند و برخی پیشنهاد دادند شادمهر از صحنه 

خداحافظی کند. اما در میان این هیت‌ها، صداهایی هم 
در دفاع از آهنگ بلند شد که آن را نوآورانه و قابل دفاع 
می‌دانند. در این مقاله، ابتدا دلایل اصلی تنفر کاربران از 
این ترک را بررسی می‌کنیم و سپس چند استدلال قوی 

برای اینکه چرا »ممنونم« آهنگ خوبی است و برخی 
انتقادها بی‌مورد هستند، می‌آوریم. هدف، ارائه یک نگاه 

متعادل است تا خوانندگان بتوانند خود قضاوت کنند.

   دلایل اصلی هیت و تنفر از آهنگ »ممنونم«
یکی از اصلی‌ترین دلایل انتقادها، متن ترانه اســت 
که به‌نظر بسیاری از کاربران فاقد عمق و شاعرانگی 
لازم است. عباراتی مانند »رد شــدی از کوچه‌مون 
هوری دلم ریخت / خوشــگلیت اعصابمــو کلی به 
هم ریخت / آخه اون چشــما... / 
تو رو که دیدم بی‌هــوا کرک و 
پرم ریخت« به‌ســرعت به‌سوژه 
طنز و تمســخر تبدیل شد. کاربران 
در فضای مجازی ماننــد ایکس این خطوط 
را »مصنوعــی« و »قدیمی‌مانند« توصیف 
کردند و گفتند که قافیه‌ها ضعیف هستند و 
زبان آن شبیه ‌‌ترانه‌های دهه شصتی است 
که دیگر جذابیت نــدارد. برای مثال، یکی 
از کاربران نوشــته: »قیمه‌ها‌رو ریخته تو 
ماســتا« که اشــاره به بی‌نظمی و عدم 
انسجام ترانه دارد. منتقدان معتقدند 
این سطح از ســادگی، در حد و اندازه 
خواننده‌ای مانند شــادمهر نیست 
که با آهنگ‌هایی چــون »دهاتی« 
و »پرپرواز« یــا »تقدیر« خاطرات 

نسل‌ها را ساخته.
دلیــل دوم، افت کیفیــت صدا و 
اجرای شادمهر است. بسیاری اشاره 
کرده‌اند که صــدای او در این آهنگ 
ضعیف‌تر از گذشته به‌نظر می‌رســد، شاید به‌دلیل 
سن )حدود ۵۲ سالگی( یا مشکلات فنی در تنظیم. 
کامنت‌هایی مانند »اجرا یه جاهایی ایراد داره، باید 
صداتو حفظ کنی شــادمهر« در پســت‌های ایکس 
فراوان اســت. این انتقادها نشــان‌دهنده ناامیدی 
طرفداران قدیمی اســت که انتظار دارند شادمهر 
همچنان در اوج بمانــد. یکی از کاربران نوشــته: 
»شــادمهر نمونه بارز ســقوط از عــرش به فرش 
هستش، حجم ســخیف بودن آهنگ آخرش اونقد 

زیاده که رومون نمی‌شه بگیم طرفدارش بودیم.«

ســومین دلیل، انتظارات بالای طرفداران از شادمهر 
به عنوان یک »اســطوره« اســت. او بــا آلبوم‌هایی 
مانند ‌»مسافر«‌ و ‌»دهاتی« استانداردهایی بالا برای 
موســیقی پاپ ایرانی تعریف کرده‌ امــا »ممنونم« 
به نظر بســیاری »ابتذالی« و دور از آن استانداردها 
است. در رســانه‌هایی مانند سلام سینما، این آهنگ 
را نشــان‌دهنده »افول ستاره موســیقی« توصیف 
کرده‌اند و کاربران آن را با آهنگ‌های قدیمی مقایسه 
می‌کنند. برخی حتی شــایعه کرده‌اند که آهنگ با 
هوش مصنوعی ســاخته شــده، هرچند این ادعا رد 
شده. موج ویروسی در فضای مجازی هم نقش بزرگی 
داشته؛ کمپین‌هایی مانند »لطفا خاطرات ما رو خراب 
نکن« یا مقایســه با خوانندگان دیگر مانند محسن 
چاوشی و همایون شجریان، این هیت را تشدید کرده. 
در نهایت، این انتقادها بیشتر از شوک و ناامیدی ناشی 
می‌شود، زیرا طرفداران احساس می‌کنند شادمهر در 
حال حرکت به سمت سلیقه عمومی‌تر و کم‌کیفیت‌تر 

است تا در صحنه بماند.

   اســتدلال‌هایی در دفاع از »ممنونم«: چرا 
برخی بی‌خودی گیر داده‌اند؟

با وجود این هیت‌ها، »ممنونم« طرفدارانی هم دارد 
که معتقدند انتقادها بیــش از حد تند و غیرمنصفانه 
اســت. اول، نوآوری در سبک: شــادمهر همیشه 
ســعی کرده با زمان پیش برود. ایــن آهنگ با ریتم 
شاد و عامیانه، تلاشــی برای نزدیک شدن به سلیقه 
نسل جوان است. عباراتی مانند »کُرک و پرم ریخت« 
ممکن است طنزآمیز به نظر برسد‌ اما در واقع بخشی 
از زبان کوچه و بازار است که موسیقی پاپ را واقعی‌تر 
می‌کنــد. یکی از کاربران نوشــته: »فرق ســلیقه با 
بی‌احترامی‌رو بدونید، شادمهر یعنی خاطره و کلاس 

جهانی.
 منتقــدان فراموش می‌کنند که حتــی آهنگ‌های 
کلاسیک شادمهر هم در زمان خود نوآورانه بودند و 

نه همیشه ‌فاخر«‌.

دوم، تمرکز روی احساس و نه کمال فنی: موسیقی 
پاپ قرار نیســت همیشه شــعر عمیق داشته باشد؛ 
گاهی سادگی آن را جذاب می‌کند. »ممنونم« درباره 
قدردانی عاشقانه اســت و ملودی روان آن می‌تواند 
برای بســیاری relatable باشــد. در ویدیوهای 
نقد یوتیوب، برخی اشــاره کرده‌اند که تنظیم خوب 
و صدای آشــنا شــادمهر هنوز کارکرد دارد، و افت 
صدا بیش از حد بزرگ‌نمایی شــده. عــاوه بر این، 
شادمهر در سن ۵۲ سالگی هنوز فعال است، در حالی 
که بسیاری از هم‌نسلانش بازنشســته شده‌اند. این 

نشان‌دهنده تعهد او به موسیقی است، نه افول.
سوم، مسئله سلیقه شخصی و بایاس: بسیاری از 
هیت‌ها از بایاس ذهنی ناشی می‌شود. یکی از کاربران 
پیشنهاد کرده: »کاش بدون کپشن پستش می‌کردی 
ببینیم نظرات واقعی آدما چیه.« واقعیت این اســت 
که موســیقی ذاتاً سلیقه‌ای اســت؛ آنچه برای یکی 
»سخیف« است، برای دیگری شــاد و انرژی‌بخش. 
مقایسه با آهنگ‌های قدیمی هم غیرمنصفانه است، 
زیرا نوستالژی همیشه گذشــته را ایده‌آل می‌کند. 
شادمهر خودش در مصاحبه‌ها گفته که موسیقی‌اش 
برای مردم است، نه منتقدان حرفه‌ای. در نهایت، این 
هیت می‌تواند بخشی از فرهنگ فضای مجازی باشد 
که هر چیز جدیدی را ابتدا رد می‌کند، اما بعداً ممکن 

است محبوب شود.

   تعادل در قضاوت موسیقی
»ممنونم« شــادمهر عقیلی نمادی از چالش‌های 
هنرمندان قدیمی در دنیای مدرن اســت. دلایل 
هیت معتبر هستند – متن ضعیف، اجرای متوسط 
و انتظارات بــالا – اما دفاع‌ها هم قــوی: نوآوری، 
احساس واقعی و اهمیت سلیقه. در نهایت، موسیقی 
برای لذت بردن اســت، نه کامل بودن. شاید زمان 
نشان دهد که این آهنگ جای خودش را پیدا کند، 
یا شاید نه. اما شادمهر همچنان یک اسطوره باقی 

می‌ماند.

تصور کنید نیمه‌شــب در اتاقی کم‌نور، دانشجویی خسته پشت میز 
کتاب‌هایش نشسته است. نوای ملایمی از هدفونش پخش می‌شود؛ 
ضرب‌آهنگی یکنواخت که با خش‌خش و نویــز پس‌زمینه آمیخته 
است. قطرات باران خیالی و صدای جیرجیر صفحه‌‌ گرامافون قدیمی 
را می‌توان در پس‌زمینه شنید. این توصیف، دنیای موسیقی لوفای )Lo-Fi( است؛ سبکی که این روزها برای 

بسیاری از جوانان ایرانی به صدای پس‌زمینه‌‌ زندگی روزمره بدل شده است.

ایمان برین   
             هفت صبح

موسیقی لوفای چیست؟
 »Low Fidelity« واژه‌ »لوفای« از اصطلاح
به معنــی »وفاداری پایین« گرفته شــده و به 
موسیقی‌هایی گفته می‌شود که کیفیت صدای 
آنها عمداً پایین‌تر از اســتانداردهای مرســوم 
است. برخلاف موسیقی‌های صیقلی دیجیتال، 
در لوفای وجــود نقص بخشــی از زیبایی کار 
به‌شمار می‌آید. صدای خش‌خش نوار کاست، 
نویز محیط، اعوجاج‌های جزئی و حتی نت‌های 
خارج از کوک عمداً در آهنگ حفظ می‌شــوند 
تا فضایی گرم و انســانی خلق شــود. نتیجه، 
موسیقی‌ای است با حال‌وهوایی صمیمی و آرام 
که شنونده را در حس نوســتالژی و آسودگی 

غوطه‌ور می‌کند.
بیشــتر قطعات لوفای بی‌کلام‌اند یــا تنها از 
ســمپل‌های کوتاه و تکرارشونده‌‌ صدا استفاده 
می‌کنند. نبود کلام، باعث تمرکز بیشتر بر ریتم 
ساده و ملودی آرام می‌شود. ریتم معمولا کند 
است، حدود 70 تا 90 ضرب در دقیقه‌ و همین 
تمپو‌ی پایین به ذهن اجازه‌‌ استراحت می‌دهد.

هرچنــد ریشــه‌های ایــن نوع موســیقی به 
ضبط‌های خانگی دهه‌های پیش برمی‌گردد‌ اما 
محبوبیت انفجاری‌اش در دهه‌ اخیر رقم خورد. 
در آغاز زیرشاخه‌ای از هیپ‌هاپ و چیل‌آوت به 
حساب می‌آمد‌ اما حالا به سبکی مستقل بدل 
شده که از جاز، آراندبی و موسیقی الکترونیک 

نیز الهام می‌گیرد.

چرا این موسیقی جهانی شد؟
برای پدران و مادرانی که روزی از شر نوارهای 
خش‌دار خلاص شــده بودند، عجیب است که 
نسل تازه از همان صداها لذت می‌برد‌ اما گوش 
نسل اینترنت از درخشش و صیقل خسته شده 
و در جســت‌وجوی صداقت، به نقص پناه برده 
اســت. در جهانی که از کمال مصنوعی لبریز 
اســت، لوفای یادآوری می‌کند کــه خطا هم 
می‌تواند دلنشین باشــد. همین نگاه، آن را به 
موسیقی محبوب نســل Z تبدیل کرده است؛ 
نسلی که ســادگی را به تظاهر ترجیح می‌دهد 

و دنبال احساسی واقعی در دنیایی دیجیتال 
است.

گســترش اینترنت نقش مهمی در رشد این 
موج داشــت. پلتفرم‌هایی ماننــد یوتیوب، 
ساوندکلاود و اسپاتیفای به هنرمندان مستقل 
امکان دادند موسیقی‌شــان را بدون واسطه 
 »Lo-Fi Girl« منتشــر کنند. کانال معروف
در یوتیوب کــه از ســال ۲۰۱۷ پخش زنده‌‌ 
بی‌وقفه دارد، اکنــون میلیون‌ها دنبال‌کننده 
دارد. تصویر انیمیشــنی دختری که مشغول 
درس‌خواندن اســت، با هــزاران بیننده در 
سراســر دنیا همزمان می‌شود؛ حسی از باهم 

‌بودن در خلوت.
در ایران هم رد پای این موج دیده می‌شــود. 
برخی هنرمندان جوان، ملودی‌های ایرانی را 
با بیت‌های لوفای در‌هم آمیخته‌اند و صدایی 
ساخته‌اند که هم آشناســت، هم تازه. تصویر 
دخترک محصلی بــا پنجــره‌ای رو به باران 
تهران در ذهن مخاطب ایرانی به همان اندازه 
جا باز کرده که دختر معــروف یوتیوبی برای 

جهانی‌ها.

لوفای در زندگی روزمره‌‌ ایرانی‌ها
برای بســیاری از جوانان، لوفای موســیقی 
متن زندگی اســت. در خانه، خوابگاه یا کافه، 
به‌عنوان پس‌زمینــه‌‌ مطالعه یــا کار پخش 
می‌شود. دانشجویان می‌گویند این موسیقی 
به تمرکزشان کمک می‌کند، چون بدون کلام 
است و ذهن را در ریتم آرام خود نگه می‌دارد. 
در کافه‌های شلوغ شــهری، لوفای جایگزین 

پاپ‌های تند شده تا فضا را آرام‌تر کند.
جذابیت دیگر، تأثیر روانی این ســبک است. 
در دوران پس از کرونا که اضطراب و خستگی 
روانی میان جوانان افزایــش یافت، لوفای به 
شــکلی ناگهانی محبوب‌تر شد. ضرب‌آهنگ 
یکنواخــت و نویزهــای آشــنا مانند صدای 
باران یا گرامافون، به ذهن فرصت استراحت 
می‌دهند. برای بسیاری، گوش دادن به لوفای 
نوعی مراقبه‌‌ بی‌کلام است؛ موسیقی‌درمانی 

غیررســمی برای ذهن‌هایی که از اطلاعات و 
اخبار خسته‌اند.

Z لوفای و نسل
دهه‌‌ هشتادی‌ها و نودی‌های ایرانی با اینترنت 
رشد کرده‌اند. آنها در دنیایی بزرگ شده‌اند که 
مرزهای فرهنگی کمرنگ است. گوش‌شان به 
موسیقی جهانی عادت دارد‌ اما دل‌شان دنبال 
اصالتی ساده و آرام است. لوفای دقیقاً همین 
را ارائه می‌دهد. دسترســی آســان، رایگان و 
بی‌پیرایه بودنش آن را به همراه همیشگی این 

نسل تبدیل کرده است.
نســل Z در جهانی زندگی می‌کنــد که پر از 
رقابت، خبر و ســرعت اســت. چنین نسلی 
طبیعی است که از موســیقی پرهیاهو فاصله 
بگیرد و سراغ ملودی‌هایی برود که شبیه نفس 
کشــیدن‌اند. لوفای با صداقــت بی‌ادعایش، 
همان آرامشی را به آنها می‌دهد که نسل‌های 
قبــل از آواز ســنتی یا صــدای ســاز تنبور 

می‌گرفتند.

زیبایی در نقص
لوفای دیگر یک مد گذرا نیســت؛ بخشی از 
فرهنگ شــنیداری نســل جدید است. پلی 
است میان جهان پرســرعت دیجیتال و نیاز 
انسان به سکوت و تأمل. جوان ایرانی با تمام 
تفاوت‌هایــش با هم‌سن‌وســالان جهانی، در 
اتاقش همــان کاری را می‌کند که میلیون‌ها 
نفر در دنیا: پخش یک قطعه‌ لوفای، باز کردن 
کتاب یا بســتن چشــم‌ها و غرق شــدن در 

ملودی‌هایی که آرام می‌بارند.
در جهانی که موسیقی برای فریاد زدن ساخته 
می‌شود، لوفای نجوا می‌کند. این صدا آرام است، 

بی‌ادعا و دقیقاً برای همین، ماندگار شده است.

بهنام مظاهری  
             هفت صبح



جامعه06
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4172  سه‌شنبه  22 مهر  1404 

ورود تکنولوژی 
به خانه‌ها باعث 
تغییر سبک 
زندگی و فاصله 
احساسی بین 
نسل‌ها شده است، 
نوجوانان بیشتر 
به گروه همسالان 
وابسته‌اند تا 
خانواده

نوجوانان از اینکه هنوز »فقط یک بچه« 
تعریف شوند و با آنها مثل گذشته رفتار 
شود، متنفرند. 
ورود اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای به 
خانه‌ها در سال‌های اخیر سبک زندگی‌ها 
را تغییر داده است

  تلنگر

گروه اجتماعی    مهاجرت پزشــکان و بی‌میلی بسیاری از فارغ‌التحصیلان 
به کار در این رشته از یکسو و کم‌بودن دســتمزدها و ویزیت از سویی دیگر 
باعث شده تا کشور هر ماه و هر سال با کمبود پزشکان بیشتری مواجه شود 
به‌طوری‌که به نظر می‌رسد دوباره سیستم ســامت، مجبور خواهد شد تا 
از پزشکان کشــورهای همســایه برای درمان بیماران ایرانی استفاده کند! 
موضوعی که بارها از سوی مسئولان نســبت به آن هشدار داده شده است. 
شاید برای همین هم بوده که از سال ۱۴۰۰، دولت تلاش کرده تا با افزایش 
صددرصدی جذب پزشکان، مانع از ایجاد بحران نیروی پزشک در آینده شود.
 بااین‌حال این افزایــش ظرفیت با موجــی از انتقادها همراه بوده اســت. 
به‌عنوان‌مثال دکتر مهدی کدخدازاده دبیر شــورای آموزش دندانپزشکی 
دراین‌خصوص گفته اســت: وقتی ردیف‌های ســازمانی و سیســتم جذب 
هیئت‌علمی مشکل دارد و میزان پرداختی به اساتید باتجربه و جوان متناسب 
نیســت، چگونه انتظار داریم آنها انگیزه شــرکت در فراخوان‌های جذب را 
داشته باشند. باید دید چه کسانی این بی‌انگیزگی را ایجاد کردند و چرا این 

افراد امروز پاسخگوی شرایط نیستند.
 وی با ذکر اینکه در حال حاضر حدود ۲۰۰۰ عضو هیئت‌علمی برای پوشش 
نیازهای آموزشی این حوزه کم داریم می‌گوید: واقعیت این است که کیفیت 
آموزش دندانپزشــکی کاملا به بدترین نحو کاهش‌یافته اســت. در عوض 
متاسفانه آینده پزشــکی و دندانپزشــکی ایران که یک زمانی به آن افتخار 
می‌کردیم، در آینده نزدیک نابود می‌شود و ژنتیک این دو رشته دستخوش 
تغییراتی بنیادین شده است. باید پرسید چه کسی این تیشه را به ریشه یکی 

از افتخارات علمی کشور زده است؟

   افزایش ظرفیت به بهای کاهش کیفیت آموزش
 دکتر ســید جلیل حســینی، معاون آموزشی وزیر بهداشــت نیز از دیگر 
منتقدانی اســت که معتقد است افزایش ظرفیت دانشــگاه‌های پزشکی به 
معنای کیفیت و آینده این رشته در ایران اســت. وی در این زمینه تصریح 
می‌کند: متاســفانه امروز در دانشــگاه‌ها به دلیل ازدحام بســیار زیاد در 
دانشگاه‌ها و نبود کلاس و امکانات حتی حضوروغیاب دانشجویان پزشکی و 
دندانپزشکی به‌درستی انجام نمی‌شود و آینده ۱۰ تا ۱۵ساله آموزش پزشکی 
و دندانپزشکی کشــور را نه‌تنها مطلوب نمی‌بینیم، بلکه بسیار نگران‌کننده 

است.
 وی در تشریح نیازهای زیرساختی موردنیاز برای پرورش درست دانشجویان 
پزشکی و جبران کمبود پزشــک در ایران می‌گوید: دوبرابر شدن ظرفیت 
پذیرش، نیازمند تامیــن خوابگاه، کلاس درس، مراکــز آزمون، تجهیزات 
آموزشی و آزمایشــگاهی، یونیت‌های دندانپزشکی، مواد مصرفی آموزشی، 
تجهیزات بالینی و حتی جسد برای آموزش دانشجویان است. اینها علاوه بر 
استخدام اعضای هیئت‌علمی لازم برای این حجم دانشجوی افزایش‌یافته 
است که خود مصوبات و بودجه‌های بیشتری را لازم دارد. برآورد ما این است 
که تنها در ســال ۱۴۰۳ به ۳۷ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داشتیم که با 
افزایش ظرفیت در سال ۱۴۰۴ این مبالغ قطعا به‌تناسب افزایش‌یافته است.

   وقتی‌که برای کشورهای همسایه پزشک تربیت می‌کنیم
 این انتقادها البته فقط محدود به ماه‌های اخیر نمی‌شود؛ بلکه تاکنون بارها 
از سوی مسئولان و کارشناسان در سال‌های گذشته نیز نسبت به آن هشدار 
داده شده اســت. به‌عنوان‌مثال علی جعفریان، دبیر علمی چهل و پنجمین 
همایش جامعه جراحان ایران در سخنرانی که در چهل و پنجمین همایش 
جامعه جراحان ایران در ســال گذشته داشــت، به‌طعنه گفته بود: افزایش 
ظرفیت پذیرش دانشجو مهم نیست، چون در این شرایط با پول مردم برای 
کشورهای حوزه خلیج‌فارس، اروپا، کانادا و استرالیا پزشک تربیت می‌کنیم 

و نتیجه آن چیزی جز افزایش مهاجرت نخواهد بود! 
 وی با ذکر اینکه هیچ تعهدی برای عدم خروج دانشجویان و فارغ‌التحصلان 
پزشــکی وجود ندارد گفته بود: حتی جریمه و تعیین تعرفه نقدی کارساز 

نیست؛ چون در نهایت امکان خروج قاچاقی پیدا می‌شود.

   نقش پررنگ کم‌بودن درآمد پزشکان
 در این میان نقش پایین‌بودن سطح درآمدی موردانتظار پزشکان نیز عاملی 
شــده برای بی‌میلی پزشــکان به فعالیت در ایران همان‌گونه که جعفریان 
می‌گوید: ویزیت دو ســه دلاری پزشک ایرانی در مقایســه با کمترین حق 
ویزیت پزشکان منطقه که ۱۵ دلار اســت. این پزشک وقتی مهاجرت کند 
همین ویزیت ســه دلاری )کمتر از دویســت هزار تومان در ایران(، به یک 
پزشک ایرانی در کشــورهای حوزه خلیج‌فارس ۳۰ دلار پرداخت می‌شود. 
کمبود پزشک در این کشورها باعث می‌شود تعرفه بالا برود؛ چون طبابت و 
اشتغال در حرفه‌های وابسته پزشکی یک کار سخت و با مسئولیت بالا است.

 وی با تاکید بر اینکه مسئولیت و دشواری شغلی یک پزشک و پرستار با یک 
نفر بلاگر تفاوت دارد، می‌گوید: کمبود پرستار هم در کشورمان جدی است 
و الان بسیاری از بخش‌های درمانی آماده بهره‌برداری، به دلیل نبود پرستار 
همچنان تعطیل است. این بحران در آینده نزدیک به سراغ برخی رشته‌های 
پزشکی خواهد رفت و روزی می‌رسد که حتی متخصص بیهوشی برای شروع 
یک عمل جراحی نداشته باشیم و با مدلی که مدیریت می‌شود همانند دهه 

شصت دچار کمبودهایی خواهیم شد.
راهکار مورد اشاره جعفریان در واقع اشــاره‌ای دارد به استفاده از پزشکان 
هندی و پاکستانی در دهه شصت که حالا با ادامه رویه کنونی، شاید دوباره 

مجبور به تکرار آن شویم!

   عاملی به نام فقدان انگیزه برای ورود به رشته‌های پزشکی
در یکی از آخرین اظهارنظرها در این زمینه محمــد رئیس‌زاده، رئیس‌کل 
سازمان نظام‌پزشکی ایران هم چندی قبل با هشــدار نسبت به پیامدهای 
سیاست‌های نادرست در حوزه آموزش پزشکی گفت: کشور در آستانه یک 

بحران جدی کمبود پزشک متخصص قرار دارد.
 وی در این اظهارنظــر گفته بود: هم اینک فلوشــیپ جراحــی عروق در 
دانشگاه‌های علوم پزشکی کشــور با ظرفیت خالی روبه‌رو شده و تمایلی به 
تحصیل در این رشته وجود ندارد. اما چرا و با چه انگیزه‌ای یک پزشک باید 
به این رشته ورود کند؟ به‌جای آن با مدرک پزشکی عمومی خود به جراحی 
و مداخلات زیبایی گرایش پیدا می‌کند؛ چون بدون دغدغه و دردسر درآمد 

خوبی خواهد داشت.
 وی با ذکر مثالی دیگــر در این زمینه می‌گوید: ما اکنون در رشــته اطفال 
ظرفیت خالی داریم، اما ۷۷ درصد صندلی‌ها خالی مانده است و کسی پیگیر 
حل این مشکل نیست. درحالی‌که در رشــته پزشکی عمومی ظرفیت‌ها پر 
شده و حتی بیش از حد معمول است، ولی باز هم فشار می‌آورند که ظرفیت 
افزایش یابد و این تصمیمات بدون توجه به نظر وزارت بهداشت و ظرفیت‌ها، 
خطرناک است و اگر امروز فکری نشود، در آینده یک ابر بحران در سلامت 
کشور خواهیم داشت. همین وضعیت در مورد رشته بیهوشی و رشته اطفال 

هم وجود دارد.
 اما به نظر می‌رسد تمام این هشدارها در نهایت به یک نقطه می‌رسد؛ اینکه 
وقوع بحران پزشک در ایران تقریبا حتمی است؛ بنابراین شاید همان‌طور که 
دکتر جعفریان گفته است، دور از ذهن نیست که در آینده‌ای نزدیک شاهد 
حضور دوباره پزشــکان هندی و پاکســتانی و عراقی در بخش‌های درمانی 

کشور باشیم!

پزشکان هندی و پاکستانی 
دوباره به ایران می‌آیند؟

مهاجرت پزشکان ایرانی به کشورهای همسایه، کمبود 
نیروی متخصص را به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های 

درمانی کشور تبدیل کرده است

   ۴۷ پل ایمن شده است
 برای آمادگــی در برابر ســوانح طبیعی‌اش، 
باید زیر ســاخت اصلی شــهر ایمن شوند. زیر 
ساخت‌هایی که شــامل؛ سوخت‌رسانی، برق، 
آب، ارتباطات و فناوری اطلاعات، حمل‌ونقل 
و خدمات گازرسانی هستند. در این میان مهیا 
بودن شرایط برای عبور خودروهای امدادرسان 
و خدمات‌رسان در زمان بروز حادثه طبیعی از 
اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همین چند وقت 
پیش بود که سید محمد آقامیری، عضو شورای 
اسلامی شــهر تهران و رئیس کمیته عمران و 
زیرساخت شورا، گفته بود: در حال حاضر، ۸۶۴ 
پل در سطح شــهر تهران شناسایی شده است 
که از این تعداد، ۶۵ پل با ریســک فنی بالا در 
اولویت نخست مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه‌ای 

قرار گرفته‌اند.
 حالا نصیری نیز ضمن تایید این آمار می‌گوید: 
در ســال ۱۴۰۰ تنها یک پل در شــهر تهران 
مقاوم‌سازی شــده و قرار بود سالانه فقط یک 

نیز ایمن‌سازی شــود، اما امروز با پل دیگر 
اقدامات صورت‌گرفته ۴۷ 
پل ایمن‌سازی شده یا 
در حال مقاوم‌سازی 

یا بازسازی است .

 همچنین علاوه بر پل‌ها به گفته رئیس سازمان 
پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، از میان 
۱۶ هزار ساختمان مهم و بلندمرتبه شهر تهران 
تاکنون ۸۶۰۶ ساختمان مورد بازدید و ارزیابی 
قرار گرفته اســت. وی در ایــن زمینه می‌گوید: 
نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد بین ساختمان‌های 
مورد ارزیابی قــرار گرفته، ۷۹۴۴ ســاختمان 

نیازمند مقاوم‌سازی یا تخریب هستند.

   آمار ساختمان‌های مهم خدماتی ناایمن
 رئیس سازمان مدیریت بحران تهران با اشاره 
بــه ســاختمان‌های ناایمن در تهــران گفت: 
تاکنون ۱۴۰ بیمارســتان شامل ۵۷۶ 
ســاختمان مورد ارزیابی قرار 
گرفته‌اند. البته در چند 
مورد محدود از 

سوی برخی بیمارســتان‌ها ممانعت از بازدید 
صورت‌گرفته کــه با همکاری دادســتانی در 
حال پیگیری آن هستیم. همچنین ۳۵۸ مرکز 
درمانی، ۱۲۸۱ مدرسه و پیش‌دبستانی، ۳۱۸ 
مرکز آموزشــی غیرمدرســه‌ای، ۵۱ مسجد و 
مرکز مذهبــی، ۲۴۲۲ ســاختمان تجاری و 
اداری، ۴۱ هتل و ۱۷ ســینما نیز در این طرح 

موردبررسی قرار گرفته‌اند.

   چالشی پنهان به نام عدم دسترسی 
به آب

 »آب« هم جزو مهم‌ترین اولویت‌هایی اســت 
که باید در هنگام بــروز حادثه‌ای طبیعی، برای 
حیات مردم تامین باشد. بر اساس استانداردهای 
موجود ما، برنامه‌ریزی برای تامین آب اضطراری 
تهران باید به‌گونه‌ای باشــد که بتواند برای سه 
روز و هر روز ســه لیتر برای هر نفر، آب موجود 
باشد. بااین‌حال آمار ارائه شده از سوی نصیری 
چندان امیدوارکننده نیســت. وی با ذکر اینکه 
تهران نیاز به ۲۰۵ منبع آب اضطراری دارد 
می‌گوید: برای تامین آب شهروندان 
در مواقع اضطراری به ۵۴۰ 
مخزن نیــاز داریم که 

تاکنون ۲۰۵ مخزن آن احداث شده است. البته 
برای بهره‌برداری از آنهــا در مواقع بروز حادثه 
باید این مخازن به شــیرهای اضطراری مجهز 
باشند که متاســفانه تاکنون چیزی حدود ۱۰ 
درصد آنها به این تجهیزات مجهز شــده‌اند!  به 
زبان ساده، آن‌گونه که نصیری عنوان می‌کند، 
در حال حاضر تنها چیزی حدود ۲۰ مخزن آب 
اضطراری در تهران قابلیت بهره‌برداری در مواقع 

بروز حادثه را دارند!

   ۱۵۵ گود همچنان ناایمن هستند
 تاریخ گودهای پرخطر پایتخــت اما به دوران 
صفویه بر می‌گــردد. یعنی زمانــی که تهران 
در زمان شاه‌تهماســب اول دارای بارویی شد 
با ۴ دروازه و خندقی کــه در گرداگرد آن حفر 
کرده بودند. از آن‌جا که خاک به‌دســت‌آمده از 
خندق برای ســاختن برج‌های این بارو کافی 
نبود، تصمیــم گرفتند این خــاک را از محل 
خاک‌برداری از پنج نقطه در داخل شهر تامین 
کنند که در نتیجه پنج گودال به وجود آمد که 
به نام‌های چاله‌میدان، چاله حصار، گود فیلخانه، 
گود دروازه محمدیه و گود زنبورک‌خانه معروف 
شــدند. گودال‌های تهران امروزی اما بســیار 
پیچیده‌تر از اینهاست. ساخت‌وسازهای بی‌رویه 
به همراه شهرسازی بی‌قاعده در طول چندین 
دهه گشــته باعث به‌وجودآمــدن گودال‌های 

عظیمی شــده که برخی از آنها می‌تواند بخش 
مهمی از یک محله را ببلعــد. گودال‌هایی که 
هم‌زمان با رشــد جمعیت تهران، آمارشان بالا 
و بالاتر رفتــه به‌گونه‌ای که بــه گفته نصیری 
حالا تعدادشــان به ۲۶۵ مورد رســیده است. 
وی در مورد آخریــن وضعیت این گودال‌ها نیز 
می‌گوید: از ۲۶۵ گود پرخطر رهاشده در سطح 
شــهر، تاکنون ۱۱۰ گود مقاوم‌ســازی شده و 
ایمن‌ســازی ۱۵ مورد دیگر نیز در حال انجام 
اســت. برخی از این گودها در نقاط حساســی 
مانند مجاورت بــرج میلاد، گــود فرهنگ در 
کنار کتابخانه ملــی و گودهای اطــراف بازار 
کفاش‌هاست که سال‌ها بود که به خطری جدی 

برای ساختمان‌های مجاور بدل شده بودند.

   پیشنهاد مدیریت شهری به دولت
 همه این شاخصه‌ها و گزارش‌ها اما حکایت از 
یک نکته دارد، اینکه تهران هنوز برای رویارویی 
با حــوادث طبیعی آماده نیســت. آمادگی که 
بی‌شک لازمه آن هماهنگی بین سازمان‌های 
مرتبط است. در همین راستا به گفته نصیری، 
شــهردار تهران همین چند هفته قبل نامه‌ای 
به رئیس‌جمهــور زده و در آن اعلام کرده که 
چنانچه دولت اختیار شــش حــوزه از جمله 
آموزش‌وپرورش، ســامت و بهداشــت را به 
شــهرداری واگذار کند، آنها آمادگی دارند تا 
ظرف ۵ سال مدارس فرسوده را به مجتمع‌های 
آموزشی مدرن و نوساز تبدیل کرده و خانه‌های 
بهداشــت و مراکز درمانی را نیز به طور کامل 
نوســازی کنیم و کلا شــهر را برای مواجهه با 
بروز حوادث طبیعی آمــاده کنیم.  همچنین 
بر همین اســاس، به گفته نصیــری برنامه‌ای 
۱۰ساله برای مقاوم‌سازی شریان‌های حیاتی و 
ساختمان‌های شهر تهران طراحی و تدوین شده 
است. این برنامه با برآورد مالی ۲.۱ میلیارد دلار 
است. یعنی اگر دولت حاضر شود این مبلغ را در 
بودجه سالانه خود بگنجاند ما می‌توانیم با شهر 
را طی یک پروسه ۱۰ساله مقاوم و ایمن‌سازی 
کنیم.  بااین‌حال همه اینهــا فقط برنامه‌هایی 
روی کاغذ است؛ اما اینکه چقدر اجرایی شود و 
تهران برای روزی که زلزله ۶ تا ۷ ریشتری در 
آن رخ دهد، آماده خواهد بود، سوالی است که 

پاسخ آن در آینده مشخص خواهد شد.

    گزارش
تهران با صدها گودال، پل‌های لرزان و ساختمان‌های ناایمن هنوز در برابر زلزله بی‌دفاع است

زلزله بیایدتهران دوام نمی‌آورد
از میان ۸۶۴ پل پایتخت، فقط ۴۷ پل مقاوم‌سازی شده یا در حال بازسازی هستند و بقیه همچنان در معرض خطرند

فاصله کهکشانی
 در چندمتری یکدیگر

والدین خسته از فشارهای روزمره توان شنیدن 
فرزندانشان را ندارند و همین سکوت احساسی، 

خانه را به محیطی سرد تبدیل می‌کند

 درباره افزایش شکاف عاطفی میان والدین و فرزندان 
در خانواده‌های امروز که تحت‌تاثیر فضای مجازی و فشارهای تربیتی رخ می‌دهد

 یکی از ســخت‌ترین احساســاتی که یک والد می‌تواند 
تجربه کند، این اســت که فرزنــدش از او فاصله بگیرد 
یا حتی به نظر برســد که از او متنفر اســت. بسیاری از 
والدین در دوره‌هایی از رشد فرزندشــان این سوال را از 
خود می‌پرســند: »چرا فرزندم از من متنفر است؟« این 
احساس می‌تواند در سنین مختلف و به دلایل متفاوتی 
بروز کند. برخی از والدین متوجه می‌شوند که فرزندشان 
ناگهان از آن‌هــا دوری می‌کند، دیگر مانند گذشــته با 
آن‌ها صحبت نمی‌کند یا حتی رفتارهایی پرخاشــگرانه 
و سرشار از نارضایتی از خود نشــان می‌دهد. در چنین 
شرایطی، والدین ممکن است احساس گناه، سرخوردگی 
یا سردرگمی داشته باشــند و ندانند که چه عاملی باعث 

این تغییر در رفتار فرزندشان شده است.

   چرایی شکل‌گیری یک نفرت خزنده
 ایجاد برخــی محدودیت‌هــای غیرقابل‌توجیه، محیط 
خشن، نبود رابطه دوستانه بین والدین و فرزند، ترس از 
والدین و... از جمله مهم‌ترین دلایل کم‌رنگ‌شدن ارتباط 

میان فرزند و والدین است.
 ورود اینترنت و شــبکه‌های ماهواره‌ای بــه خانه‌ها در 
ســال‌های اخیر ســبک زندگی‌ها را تغییر داده اســت 
به‌طوری‌که برخــی نوجوانان تا حدی از فضای ســنتی 
خانواده دور شده‌اند و به انزوا یا به سمت گروه همسالان 
ناشناس کشیده اســت. هر چه فرزند به دوره نوجوانی 
نزدیک‌تر می‌شــود از خانواده بیشتر کناره می‌گیرد و به 

سمت گروه همسالان جذب می‌شود.
 همچنین در برخی موارد، احساس »تنفر از والدین در 
بزرگسالی« ناشی از تجربیات دوران کودکی یا نوجوانی 
است که حل‌نشده باقی‌مانده‌اند. فرزندانی که در کودکی 
احساس می‌کردند که والدینشان به آن‌ها بی‌توجه بوده‌اند 
یا بیش از حد ســخت‌گیری کرده‌اند، ممکن اســت در 

بزرگسالی به این نتیجه برسند که والدینشان دلیل اصلی 
مشکلات روانی یا احساسی آن‌ها بوده‌اند.

   نوجوان دیگر نمی‌خواهد »بچه« باشد!
 یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری این فاصله، آن است که 
نوجوانان از اینکه هنوز »فقط یک بچه« تعریف شوند و با 

آنها مثل گذشته رفتار شود، متنفرند.
 همین حس عدم رضایت اســت که آن‌ها را به ســمت 
جدایی از دوران کودکی و ورود به نوجوانی سوق می‌دهد. 
بخشی از این حس هم به ســمت والدین نشانه می‌رود و 
کارهایی که والدین به انجامشــان عادت کرده‌اند. حتما 
جملاتی مثل »با من مثل بچــه کوچیکا رفتار نکنید!«، 
»اون شــوخی‌های قدیمی دیگه خنده‌دار نیســت!« یا 

»دیگه بغلم نکنید و بوسم نکنید!« را شنیده‌اید.

   عاملی به نام »همسالان«
 از ویژگی‌هــای دوره نوجوانــی، مهم شــمردن گروه 
همسالان اســت. نوجوانان رابطه با همســالان را نوعی 
فرصت جهت ارضای »نیاز بــه ارتباط« می‌دانند. در این 
میان ویژگی‌های شــخصیتی مشترک، اســاس و پایه 

دوستی با همسالان را تشکیل می‌دهد.
 ارتباط نوجوان با همسالان هم می‌تواند تاثیراتی منفی 
و هم تاثیراتی مثبت بر رشد او داشته باشد. ازیک‌طرف، 

پیوستن به گروه‌های ناهنجار اجتماعی و همسالانی که 
نوجوان با آنها همانندســازی می‌کند مانند؛ بزهکاران، 
معتادان به مــواد مخدر و نوجوانانی کــه ترک تحصیل 
کرده‌اند، می‌تواند موجب اختلال در رشد نوجوان شود و 
تاثیر فراوانی در فرایند رشد هویت منفی نوجوانان داشته 
باشد. علاوه بر این، همانندسازی با چهره‌های سینمایی 
و موسیقی نیز می‌تواند ســبب شکل‌گیری هویت منفی 

در نوجوانان شود.
 از طــرف دیگر، گروه همســالان باوجود مشــکلات و 
ناکامی‌هایی که برای والدیــن ایجاد می‌کنند، می‌توانند 
تاثیر مثبت زیادی بر رشد هیجانی و اجتماعی نوجوانان 
داشته باشند به‌عنوان‌مثال، بودن با همسالان و عضویت 
نوجوانان در گروه‌های همســالان، موجب می‌شود آنان 
مهارت‌های خود را تقویت کنند؛ این مهارت‌ها عبارت‌اند 
از یادگیری، گــوش‌دادن صحیح و دقیق بــه دیگران، 
رعایت‌کــردن نوبــت، هماهنگی احساســات مختلف، 
ســازش‌کردن، به اجماع رســیدن، بیان‌کردن صریح و 

روشن نظرات خود.

   تلاش برای »آزادی«
 یکی از کشمکش‌های اساسی در نوجوانی، این است که 
نوجوانِ ســالم به دنبال حداکثر آزادی برای رشد است، 
درحالی‌که والدین با رعایت ایمنی و مسئولیت‌پذیری در 

برابر این فشار مقاومت می‌کنند.
 در بیشتر موارد، نوجوانان از والدینی که محدودیت‌هایی 
را برایشان ایجاد می‌کنند و مانع انجام کارهایی می‌شوند 

که می‌خواهند، قدردان نیستند.

   عواقب کم‌رنگ‌شدن ارتباطی دوسویه
 افســردگی، افزایش روحیه ضد خانواده، پرخاشگری و 
ستیزه‌جویی نتیجه این برخوردهاست؛ هر چه این رابطه 
با شکاف بیشتری باشد این عکس‌العمل‌ها بیشتر است تا 
جایی که این موضوع موجب می‌شود تا فرد به‌سوی گروه 
همسالان کشیده شــوند و در این زمان افراد سودجو از 

خلأ نبود ارتباط فرزند با والدین استفاده می‌کنند و فرد را 
به بیراهه می‌کشند. به‌طوری‌که در باندهای فساد، قاچاق 
مواد مخدر، اعتیاد و... وارد شده و در همین مراکز است 
که ممکن اســت رفتارهای پرخطر جنسی نیز از سوی 
بچه‌ها امتحان می‌شود. البته نباید نقش ارزش‌های دینی 
را نادیده گرفت؛ زیرا با کم‌رنگ‌شدن اعتقادهای مذهبی، 

زمینه بسیاری از فسادها فراهم می‌شود.

   وظیفه‌ای که پدر و مادرها دارند
پدر و مادرها باید توجه داشته باشــند که سن نوجوانی 
دوره‌ای بحرانی است و باید با فرزندان خود رابطه دوستی 
برقرار کنند؛ اما عملا شــاهد این اتفاق نیستیم، والدین 
خســته از روزمرگی‌ها توان صبر در برابر پرخاشــگری 
بچه‌ها را ندارنــد و اوضاع هر روز بدتر می‌شــود. والدین 
باید در شبانه‌روز ســاعاتی را به صحبت‌کردن با بچه‌ها 
اختصاص دهند، پای صحبت‌های فرزندان خود بنشینند 
در این صحبت‌ها بچه‌ها مهارت‌هایی را یاد می‌گیرند که 
به‌هیچ‌عنــوان از طرق دیگر به آن دســت نمی‌یابند که 
حس مهم بودن در صــدر قرار دارد. والدیــن بدانند که 
بیشتر نوجوانان مهارت‌های زندگی را آموزش ندیده‌اند 
و به راهکارهای مقابله با مشکل آشنایی ندارند؛ بنابراین 

راه‌های انحراف برای آنان باز است.
 پس والدین باید از جایگاه مدیری سخت‌گیر به دوستی 
مهربان تغییر مسیر دهند تا بتوانند اعتماد فرزندان خود 
را جلب کنند سپس آموزش‌وپرورش و رسانه‌ها می‌توانند 
با آموزش‌های مهــارت ارتباط در ایــن زمینه به میدان 
بیایند. این را نیز در نظر بگیرید که بهتر است پسر با پدر و 
دختر با مادر خود رابطه خوبی داشته باشد و از هم جنس 
خود مهارت‌های مختلف بیاموزد؛ اما متاســفانه گاهی 
اوقات پدرها باوجود روحیه پرخاشگری ارتباط کمتری 
با فرزندان خود به‌خصوص پسر برقرار می‌کنند که ادامه 
این روند به صلاح نیست. اگر پدر مادرها می‌دانند که مثلا 
فرزندشان با دوست نابابی ارتباط دارد نباید خواستار قطع 

رابطه او شوند.

سارا خادمی  
             هفت صبح

 »مهم‌ترین چالش طبیعی که تهــران را تهدید می‌کند، زلزله 
است«؛ این را علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شــهر تهران به »هفت صبح« می‌گوید. وی البته اعلام 
می‌کند که باوجود اقدامات موثری که انجام شده، هنوز تهران 
آماده رویارویی با چنین بحرانی نیست. گرچه وی تاکید می‌کند 
که نباید مردم را ترســاند و این‌گونه عنوان کرد که اگر زلزله‌ای 

۶-۷ ریشــتری اتفاق بیفتد، همه چیز با خاک یکسان می‌شود 
و همه می‌میرند. البته زلزله تنها چالش طبیعی پیشروی تهران 
نیســت؛ بلکه به گفته نصیری، در مجمــوع ۵۵ مخاطره در ۷ 
دسته‌بندی شناسایی شده و ریسک آن‌ها با استفاده از روش‌های 
مختلف ارزیابی شده اســت که بر اساس آخرین بررسی‌ها، ۱۷ 
مخاطره به‌عنوان اولویت‌دار شناســایی شده‌اند. اما اینکه هم 
اینک پایتخت تا چه حد برای رویارویی با سوانح طبیعی آماده 
است، موضوعی اســت که رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شهر تهران پاسخ آن را در قالب‌محورهای زیر داده است.

حمید‌رضا خالدی  
             هفت صبح
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    حاشیه

    گزارش

رضا جباری: به جای وحید هاشمیان باید رضا درویش برود!
مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس مادام‌العمر نیست

نبرد استقلال با خودش
میثم بائو: مجتبی جباری صبور بود الان سرمربی استقلال می‌شد

دهداری شانس آورد فضای مجازی نبود!

رضا جباری می‌گوید چرا مالکان اصلی باشگاه پرسپولیس 
به جای مصاحبــه علیه وحید هاشــمیان فکری به حال 

مدیریت این باشگاه نمی‌کنند؟!
مصاحبه اخیــر محمدمهدی احمدی در حاشــیه تقدیر 
از کشــتی‌گیران قهرمان ایرانی در خصوص شرایط تیم 
پرسپولیس و عملکرد وحید هاشمیان واکنش‌های مختلفی 

در محافل ورزشی و فوتبالی به دنبال داشت.
یکی از پیشکسوتان خوشنام پرســپولیس که نسبت به 
این اتفاق نظرات جالبی دارد، رضا جباری اســت. هافبک 
تکنیکی پرســپولیس در دهه 80 به هفت‌صبح ورزشی 
می‌گوید: من هم مصاحبه مدیر روابط عمومی بانک شهر 
را دیــدم و تعجب کردم. در اینکه بانک شــهر منابع مالی 
خوبی در اختیار باشگاه پرسپولیس گذاشته، شکی نیست. 
پرسپولیس سال‌ها با کمبود منابع مالی و مشکلات بودجه 
و هزینه روبرو بود اما با مالکیت بانک شهر یا به عبارت بهتر 

کنسرسیوم بانکی این مشکلات به حداقل رسیده است.
او ادامه می‌دهــد: مدیرعامل بانک شــهر ناراحت بود که 
چرا پرســپولیس بازیکن خوب نخریده و این وسط وحید 
هاشمیان مقصر است چون بازیکن نخواسته‌‌! آیا این حرف 

را می‌توان قبول کرد؟ زمانی که وحید هاشمیان به این تیم 
آمد لیست را با چند خرید عجولانه پر کرده بودند و سهمیه 

معدودی مانده بود!
جباری تصریح می‌کند: دلیل خریدهای عجولانه این بود 
که پرسپولیس فصل گذشته دستش از همه جام‌ها کوتاه 
مانده بود. بر همین اساس رضا درویش مدیرعامل باشگاه 
به شدت تحت فشار بود و هواداران خواهان اخراج او بودند 
اما چه کرد؟ با خریدهای عجولانه سعی کرد نشان دهد در 
تلاش است تیمی مدعی ببندد و در پرسپولیس ماندنی شد. 
در همان مقطع من هم مثل همه شنیدم بانک شهر منتظر 
اتمام نقل و انتقالات تابستانی است که بعد از آن تغییرات 

مدیریتی انجام شود اما زهی خیال باطل!
ستاره سال‌های نه‌چندان دور پرسپولیس می‌گوید: حمید 
استیلی، حسین بادامکی و خیلی‌های دیگر چرا رفتند؟ چرا 
همه عوض شــدند منهای یک نفر؟ من نمی‌دانم سیاست 
بانک شهر چیست اما از مدیرعامل مالک باشگاه ‌‌پرسپولیس 
انتظار می‌رفت به جای مسائل فنی و صحبت درباره وحید 
هاشمیان کمی هم از مدیریت باشگاه حرف می‌زد تا ثابت 
کند مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس شغل مادام‌العمر نیست!

جباری در پایان می‌گوید: مدیرعامل بانک شهر اعلام کرد 
درویش اگر احساس کند باید برود دلسوزانه استعفا می‌دهد 
اما شما مطمئن باشید او اهل استعفا نیست. این دوستان اگر 
به فکر موفقیت تیم استقلال و شادی دل هواداران میلیونی 
این تیم هستند باید به جای وحید هاشمیان محترمانه با 
رضا درویش خداحافظی کنند چون آن کسی که باید برود 

سرمربی پرسپولیس نیست.

 هافبک سابق استقلال معتقد است که پول همیشه هم در 
فوتبال خوشبختی نمی‌آورد!

 استقلال دور جدید تمرینات خود را از جمعه هفته جاری 
آغاز می‌کند و طبق برنامه‌ریزی سازمان لیگ باید ۲۵ مهر و 
در چارچوب هفته هفتم لیگ‌برتر، به مصاف مس رفسنجان 
برود. جدالی در هفته هفتم لیگ‌برتر که شــاید آبســتن 

حوادث زیادی باشد.
 بعد از توقف استقلال مقابل چادرملو این بحث به‌طور جدی 
مطرح بود که ریکاردو ساپینتو دیگر از مدیران باشگاه رأی 
اعتماد نخواهد گرفت؛ اما چنیــن اتفاقی رخ نداد و او فعلًا 
همچنان سرمربی اســتقلال تلقی می‌شود. به‌این‌ترتیب 
آبی‌ها حتماً بعد از فیفا دی مسابقات را با سرمربی پرتغالی 
خود استارت می‌زنند؛ اما معلوم نیســت استقلال تا چه 
زمانی با ساپینتو ادامه خواهد داد. در همین راستا خواندن 

تازه‌ترین صحبت‌های میثم بائو خالی‌ از لطف نیست؛ 

   بدون هیچ مقدمه‌ای می‌خواهیم نظر شــما را 
درباره بقای ریکاردو ساپینتو در استقلال بدانیم؟

‌ من هفته‌ها قبل و پیش از شروع لیگ گفتم که مگر ساپینتو 
قبلًا و در دوره اول حضورش در استقلال چه گلی به‌سر تیم 
زده بود که حالا بخواهد کاری کند؟ ســاپینتو را ما دیده 
بودیم و می‌دانستیم یک مربی هیجانی و عصبی است که 

حتی در زمان محرومیت هم نمی‌تواند در آرامش در جایگاه 
ویژه و روی سکوها بنشیند.

   مشکل فقط عصبی بودن ساپینتوست؟
‌ نه! مشکل استقلال پول زیادی است که وارد این باشگاه 
شــده اما حالا همه متوجه شــدند پول زیــاد به‌تنهایی 

خوشبختی نمی‌آورد!
 

   یعنی چه؟
‌یعنی اینکه شما یک بازیکن خارجی ۲۰۰ هزار دلاری را 
یک میلیون و ۷۰۰ هــزار دلاری می‌خرید یا مدافعی که 
فصل قبل ۲۰ میلیارد تومان گرفته با قراردادی ۲ســاله و 
۱۸۰ میلیــارد تومانی به اســتقلال می‌آورید. نتیجه چه 
می‌شود؟ شما به فرزند خودتان هم بیش از ظرفیتش پول 

بدهید راه را اشتباه می‌رود و نابود می‌شود!
 

   راهکار شما چیست؟
‌ یک سرمربی سرشناس و کارنامه‌دار خارجی که اسمش 
آنقدر بزرگ باشد تا به تیم استقلال شوک وارد کند. شاید با 
یک اسم بزرگ خارجی و نظم و دیسیپلین او این تیم جمع 

شود وگرنه کار سختی پیشروی تیم استقلال خواهد بود.

   پس از ناکامی ســاپینتو، اسم مجتبی جباری 
هم‌بازی سابق شما هم مطرح شد. نظر میثم بائو در 

این ‌رابطه چیست؟
 ‌مجتبی جباری ستاره استقلال بوده و می‌توانست در تیم 
هم انقلاب کند؛ اما یک مقدار عجله کرد. کاش قبول می‌کرد 
دستیار سرمربی خارجی شود و کمی صبوری به خرج می‌داد 
آنگاه باور کنید الان سرمربی اســتقلال بود و می‌توانست 

خیلی به تیم کمک کند. البته این نظر من است.

   حوادث

 اوایل سال ۱۴۰۰ زن جوانی با مراجعه به پلیس آگاهی گزارش مفقود شدن 
ناگهانی برادر جوان خود به نام شــهاب را اعلام کرد. این زن که مستأصل و 
پریشان به نظر می‌رسید، در شرح گزارش خود گفت: »شهاب در رباط‌کریم 
تنها زندگی می‌کرد و من سعی می‌کردم هر روز سراغی از او بگیرم و حالش را 
بپرسم. تا اینکه از یکی دو روز قبل تماس‌های من با برادرم بی‌پاسخ ماند. خیلی 
نگران شدم؛ چون او همیشــه با اولین زنگ، تلفن همراهش را جواب می‌داد 
و هرگز امکان نداشت گوشی‌اش را خاموش کند. هر جایی که فکر می‌کردم 

شاید خبری از برادرم پیدا کنم سر زدم؛ اما متوجه شدم او حتی سرکار هم 
نرفته و دوستانش نیز از او بی‌خبر بودند. من حتی به بیمارستان‌ها هم 

سر زدم؛ اما انگار برادرم آب شده و در زمین فرورفته بود.«
 با این گزارش تلاش برای یافتن ردی از شهاب در دستور کار کارآگاهان 

پلیس قرار گرفت.

   بازداشت یک مظنون
 بررســی‌های ابتدایی انجام شد و با دســتور بازپرس، 

پرینت تماس‌های شهاب در اختیار پلیس قرار گرفت.
 مطابق پرینت استخراج شــده، آخرین تماس شهاب با 
یکی از دوســتانش به نام حامد برقرار شــده بود. به‌این 
‌ترتیب حامد به‌عنوان تنها مظنون پرونده تحت تحقیقات 
قرار گرفت و در ابتدا سعی کرد با داستان‌سرایی از بیان 
حقیقت طفره برود. او ادعا می‌کــرد که هیچ اطلاعی از 

سرنوشــت شــهاب ندارد و روز آخر با او ملاقات کوتاهی 
داشته و بعد هم نمی‌داند ‌‌کجا رفته و چه اتفاقی برایش افتاده 

است.  اما ضدونقیض‌گویی‌های حامد و به‌دست ‌آمدن ادله‌ای 
مبنی بر کذب بودن حرف‌هایش سبب شد ظن مأموران بیش 
از قبل نسبت به او برانگیخته شود. در ادامه تحقیقات جهت 

رازگشایی از ماجرا وارد فاز تخصصی شد.

   اعتراف به قتل رفیق
 حامد زمانی که در برابر بازجویی‌های فنی و تخصصی 
قرار گرفت، راه فراری از حقیقت مقابل خود ندید و به 

‌ناچار به جنایت اعتراف کرد.
 او گفت: »از مدتی قبل با شهاب اختلاف حساب داشتم 
و به‌خاطر همین موضوع بارها با یکدیگر بحث‌مان شده 
بود. شهاب حساب‌وکتاب من را قبول نمی‌کرد و مبلغ 
دقیق بدهکاری‌اش را نمی‌پذیرفــت. من بارها با هر 
زبانی که بلد بودم برای او توضیح می‌دادم؛ اما مرغ او 

یک پا داشت و زیر بار نمی‌رفت.«
 حامــد در مــورد روز حادثه گفــت: »آن روز با 
شهاب قرار گذاشــتم و گفتم بیا برای آخرین بار 

سنگ‌های‌مان را از هم وابکنیم تا این مسئله برای 

همیشه حل شود. او هم قبول کرد و سر قرار با من آمد. با هم سوار ماشین من 
بودیم و وقتی جروبحث بالا گرفت انگار حال شهاب بد شد. او یک قرص مخدر 
سفید از جیبش بیرون آورد و خورد. یک‌دفعه بی‌حال شد و گردنش افتاد. من 
خیلی ترسیدم و ماشین را کنار زدم. بعد پیاده شدم و در را باز کردم و بالای 
سر شهاب خم شــدم. همان جا بود که متوجه شدم شهاب نفس نمی‌کشد. 
خیلی وحشت کرده بودم و فکر کردم اگر خانواده‌اش متوجه شوند در کنار 
من بوده و فوت کرده؛ من را مقصر دانسته و خونش گردنم می‌افتد. مستأصل 
بودم و از شدت اضطراب نمی‌دانســتم چه کنم؛ برای همین تصمیم گرفتم 

‌جسدش را در جای خلوتی رها کنم.«

   کشف بقایای جسد
 با اطلاعاتی که حامد در اختیار مأموران پلیس قرارداد، اقدامات 
لازم برای کشف جسد آغاز شــد. حامد گفته بود ‌ جسد را در 
بیابان‌های حاشیه رباط‌کریم از ماشینش بیرون انداخته ‌ اما 
در آدرسی که او داد جز تکه‌هایی از استخوان‌های به‌جا 

مانده از جسد چیز دیگری کشف نشد.
 بقایای جســد به دســتور بازپرس جنایی به 
پزشــکی قانونی منتقل ‌و در گزارش پزشکان 
مشخص شد که جسد شهاب به آتش کشیده 

شده بود.
 بنابرایــن بار دیگر حامد تحــت بازجویی قرار 

گرفت و ابعاد پنهان دیگری از جنایت فاش شد.
 حامد در بازجویی جدید گفت: »وقتی شــهاب 
قرص را خورد و به کام مرگ فرورفت، برای اینکه 
پای من در ماجرای مرگش باز نشود، تصمیم گرفتم 
جســدش را نابود کنم. برای همین در حاشــیه جاده 
جسد را در جای خلوتی از ماشین بیرون کشیدم و آتش 

زدم. بعد هم جسد سوخته را دفن کردم.«

   تقاضای اعسار
 با روشــن ‌شــدن ابعاد پنهان ماجرا و تکمیل تحقیقات، 
پرونده برای رسیدگی به شــعبه دهم دادگاه کیفری یک 
اســتان تهران ارجاع شــد؛ اما پیش از فرارسیدن موعد 
محاکمه حامد موفق شــد رضایت اولیای دم را جلب کند. 
به‌این‌ترتیب متهم تنها به لحاظ جنبه عمومی جرم از خود 
دفاع کرد‌ و با رای دادگاه به ۵ سال حبس و پرداخت یک‌دهم 
دیه مرد مســلمان به صندوق دادگستری به جرم جنایت بر 
میت محکوم شــد.  درحالی‌که محکومیت حبس متهم رو 
به‌پایان اســت، او با اعلام ناتوانی در پرداخت دیه به صندوق 
دادگستری، تقاضا کرد با اعسار او موافقت شود.ژ  او در دادگاه 
در شرح دادخواست اعســار خود گفت: »چهار سال است که 
به‌خاطر یک ندانم‌کاری به زندان افتاده‌ام و در این مدت کارم 
را از دســت دادم. اندوخته‌ای ندارم تا از پس پرداخت این مبلغ 
برآیم.«  قضات دادگاه برای بررسی تقاضای متهم وارد شور شدند.

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

 ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ پرونده‌ای جنایی با کشف جسد 
رئیس یکی از شــعب بانک‌های دولتی در آپارتمانی 
واقع در منطقه شــهر زیبــای تهــران وارد مرحله 
رسیدگی قضایی شــد. مقتول که بر‌اساس گزارش 
پزشکی قانونی با 16 ضربه چاقو به قتل رسیده بود، 
در خانه‌اش پیدا شد و بازپرس کشیک قتل، رسیدگی 

ویژه‌ای را به این پرونده مأمور کرد. 
 در نخستین مراجعه به محل، کارآگاهان با صحنه‌ای 
مواجه شدند که نشان از حساب‌شده بودن عملیات 
داشت. بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته نشان 
داد دو فرد نقابدار چند خیابان پایین‌تر پیاده شده و 
سپس به سمت آپارتمان مقتول حرکت کرده‌اند؛ آنان 
با صورت‌های پوشیده وارد ساختمان شده و از راه در 
ورودی به منزل مقتــول راه یافته‌اند. پس از ارتکاب 
جنایت، متهمان با وســواس آثار انگشتان خود را از 
روی اشیا‌ پاک‌کرده و حتی دستمالی را که با آن اثر 
انگشت‌ها را پاک کرده بودند، در اتاقی که جسد آنجا 
رها شده بود، پرتاب کرده‌اند. این نشانه‌ها به‌سرعت 
تیم جنایی را به این نتیجه رساند که عاملان جنایت با 
برنامه‌ریزی و آگاهی از شیوه‌های پنهان‌سازی شواهد 

عمل کرده‌اند.
 باتوجه‌به سالم ‌بودن قفل در ورودی، بررسی‌ها روی 
این فرض متمرکز شــد که فردی آشنا یا کسی که 
دسترسی به آپارتمان داشــته، در باز شدن در خانه 
مشارکت داشــته اســت. کارآگاهان در گام بعدی، 
فهرســت نزدیکان مقتول را تهیه و به بررسی روابط 
خانوادگی پرداختند. مشخص شد مقتول 11 سال 
پیش از همســر اولش جدا شده و حاصل آن زندگی 
مشترک، یک دختر ۱۵ساله به نام شیدا بوده است. 
شیدا تا پیش از حادثه در کنار پدرش زندگی می‌کرد؛ 
اما تحقیقات بعدی نشــان داد که اخیراً و به دلایلی 

نامعلوم برای زندگی نزد مادرش رفته بود.
شیدا نخســتین فردی بود که به‌عنوان مظنون تحت 
بازجویی قرار گرفت. در مواجهه‌های ابتدایی او وقوع 
جنایت را انکار کرد‌ اما ضد و نقیض‌گویی‌ها و ابهامات 
در اظهاراتش توجه بازپرس و کارآگاهان را برانگیخت. 
بازجویی‌ها وارد فاز تخصصی شــد و در نهایت دختر 
‌15ساله به نقش خود در پرونده اعتراف کرد‌. او گفت 
‌‌به همراه مادر و ناپدری‌اش دو نفر را اجیر کرده بود‌ند 
تا پدرش را »گوشمالی دهند«. شیدا اصرار داشت که 
قصدی برای قتل وجود نداشته و قرار بر این بوده که 
پدرش تنبیه شود‌ اما شرایط صحنه و شیوه عملیات 
و نیز ماهیت ضربات واردشده و پاک‌سازی آثار نشان 
می‌داد نقشه‌ای حساب‌شده و با احتمال بالایی برای 

ایجاد صدمه جدی اجرا شده است.

 اطلاعاتی که از اظهارات شیدا به دست آمد، موجب 
شــد مادر و ناپدری وی نیز دستگیر شوند. این زوج 
در بازجویی‌های اولیه تلاش کردند از دادن اطلاعات 
درباره محل اختفای دو عامل فراری ســر باز زنند و 
مدعی بودند از مخفیگاه آنان اطلاعی ندارند. باوجود 
این امتناع، کارآگاهان بــا اقدامات فنی و اطلاعاتی، 
رد متهمان فراری را تا اســتان البرز زدند و سرانجام 
طی یک عملیات ضربتی آنان را در کرج شناسایی و 

بازداشت کردند.
 ناپدری شیدا در توضیحات خود مدعی شد که ماجرا 
ریشــه در اختلافات خانوادگی و نگرانــی از ارتباط 
شیدا با فردی غریبه داشته اســت. او در اظهاراتش 
گفت: »همســرم می‌گفت پدر شــیدا دخترش را 
اذیت می‌کند. اخیراً متوجه ارتباط شیدا با یک پسر 
غریبه شــده بودم و همین موضوع باعث شــده بود 
سخت‌گیری‌های او برای دخترش بیشتر شود. برای 
همین شــیدا به خانه ما آمد و می‌گفت می‌خواهد 
با مادرش زندگی کند. وقتی پدر شــیدا متوجه این 
ماجرا شــد، در تماس‌های مکرر با همسرم می‌گفت 
باید ترتیب برگشتن شیدا به خانه او داده شود. من 
هم از این تماس‌ها خیلی ناراحت شدم و با پدر شیدا 
بگومگوی‌مان شد.« او گفت سپس به یکی از دوستان 
خود مراجعه کرده و از او خواســته بــود افرادی را 
معرفی کند؛ آن دوست دو نفر را معرفی کرده و آنان 

مأمور عمل شده‌اند.
 همزمان با بازداشــت و مواجهه متهمــان، یکی از 
همدستانِ عاملانِ قتل که دستگیر شده بود، اعتراف 
مفصلی ارائه داد و شــرح ماجرا را روایت کرد: »ما از 
طریق یکی از دوستان‌مان با ناپدری شیدا آشنا شدیم 
و دوســتم با مادر شــیدا یک قرارداد صوری فروش 
طلا نوشت که قرار بود مطابق آن، ۲ میلیارد تومان 
در ازای تنبیه پدر شــیدا پرداخت شود. روز حادثه 

شــیدا در خانه پدرش را باز کرد و من و دوستم وارد 
شــدیم. اول خودش در خانه بود؛ اما بعد که ما وارد 
شدیم بیرون رفت. وقتی بالای سر مقتول رفتیم، در 
رختخواب خوابیده بود؛ از سروصدای ما بیدار شد و 
چشم‌هایش را باز کرد. همه چیز اینقدر سریع اتفاق 
افتاد که او نه مقاومتی کرد و نه با ما درگیر شد. فقط 
گفت »شیدا بابا…« بعد رفیقم به او حمله کرد و او 
را با ضربات چاقو از پای درآورد. من خیلی حالم بد 
شد و دلم برایش سوخت، چون حتی فرصت نکرد که 

عکس‌العملی نشان دهد.«
در جلسه رســیدگی در دادگاه کیفری، اولیای دم 
خواستار قصاص عامل قتل شدند. در جریان محاکمه، 
هر یک از متهمــان در جایگاه دفاع قــرار گرفتند و 
اظهارات متناقضی ارائه کردند. متهم اصلی در دفاع 
خود گفت با معرفی یکی از دوستان به ناپدری شیدا، 
وارد ماجرا شده و با استناد به قراردادی صوری مدعی 
شده بود که انگیزه‌اش مالی بوده است: »من کاری به 
این نداشتم که چرا چنین نقشه‌ای کشیده شده؛ فقط 
به‌خاطر قراردادی که با من بســتند این کار را قبول 
کردم. این قرارداد را خود شیدا با من بست. .« وی در 
شرح نحوه اجرای نقشه گفت: »مطابق نقشه نزدیک 
خانه پدر شیدا رفتیم. مادر شیدا و ناپدری او همان 
حوالی پرسه می‌زدند. شیدا وارد خانه پدرش شد و 
ما از خیابان بالایی پیاده سمت خانه رفتیم. ابتدا پدر 
شیدا خواب بود و او پاورچین وارد خانه شد. بعد در را 
باز گذاشت و ما داخل اتاق پنهان شدیم. چند دقیقه 
بعد او از خانه خارج شــد و ما وارد اتاق‌خواب پدرش 
شدیم. وقتی ســمتش رفتیم بیدار شد و کنار تخت 
ایستاد. همدستم یک سیم دور گلوی او انداخت و من 

با ضربات متعدد چاقو او را از پا درآوردم.«
 شــیدا اما در دفاع خود بارها تأکید کرد که پدرش را 
دوست داشــته و از آنچه اتفاق افتاد ابراز تأسف نمود؛ 
او گفت از قصد قتــل آگاهی نداشــته و تنها منظور 
از بازکردن در این بوده که »آنها پدرم را گوشــمالی 
دهند.« مادر مقتــول و ناپدری نیــز ‌‌اظهاراتی را که 
پیش‌تر در تحقیقات ارائه کــرده بودند بار دیگر تکرار 
کردند؛ آنان گفتند قصدشان تنبیه و نه قتل بوده است.

 در پایان جلســات دادگاه، قضات دادگاه حکم خود 
را صــادر کردند. متهــم اصلی به قصــاص محکوم 
شد؛ همدست او به 10 ســال حبس؛ »خانم بلاگر« 
مشهور به ۲۵ ســال و شــوهر او به 10 سال زندان 
محکوم شدند؛ شــیدا نیز به ۲۶ ماه حبس محکوم 
‌شد که با احتساب ایام بازداشت موقت، به‌زودی آزاد 
خواهد شد. حکم صادر شده و ضوابط اجرا و مراحل 

فرجام‌خواهی در مرجع قضایی جریان دارد.

 اختلاف مالی میان دو دوست، به قتل و آتش ‌زدن جسد منجر شد

خاکستر دوستی
قاتل رئیس بانک دولتی به قصاص محکوم شد

 تیم ملــی ایــران در جام‌جهانــی ۲۰۲۲ قطر 
مسن‌ترین تیم رقابت‌ها بود و حالا به نظر می‌رسد 
در جام‌جهانی ۲۰۲۶ باز هم ایــن عنوان به تیم 

کشورمان اختصاص پیدا کند!
 کم نیســتند کســانی که معتقدند این فوتبال 
مرحوم پرویــز دهداری نیــاز دارد؛ مردی که در 
حمایت از جوانان خیلی شــهامت داشت و قبل 
از ماجرای ســئول در زمان مدیریتش در باشگاه 
صنعت‌نفت آبادان نیز وقتی بازیکنان باتجربه تیم، 
فوتبال را کنار گذاشتند، فوتبالیست‌های خوب 
و با اســتعدادی چون برزگری، فیروزی، شهریار 
قاسم‌پور، علی بشاگردی را وارد فوتبال کرد، آن 
هم بدون اینکه ترس و واهمه‌ای داشته باشد که 

این نفرات جوانان هستند.
 زمانی کــه مرحوم دهــداری ســرمربی تیم 
پرســپولیس بود، عزیز اصلی گلــر تیم بود که 
آن زمان پرســپولیس حتی دروازه‌بان ذخیره 

نیز نداشت. یک روز اصلی می‌گوید تا پول او را 
ندهند بازی نمی‌کند و وقتی روز بازی تیمش، 
اصلی وارد رختکن می‌شــود، دهداری حتی به 
او اجازه نمی‌دهد لباس‌هایــش را عوض کند و 
جعفر کاشانی را که یک مدافع بود، درون دروازه 

می‌گذارد!
 ماجرای بازی‌های آســیایی ۱۹۸۶ ســئول را 
همه می‌دانند؛ پس از آن مســابقات اما مشکلات 
همچنان ادامه پیدا کرد تا ۱۴ بازیکن ســتاره و 

مشهور از حضور در تیم ملی انصراف دهند.
انصراف ایــن تعداد بازیکن باعث شــد تا فرصت 
برای بازیکنان جوانی از جمله عابدزاده، زرینچه، 
محرمی، نادر محمدخانی، کریــم باقری، صمد 
مرفاوی، نامجومطلق و چند ســتاره دیگر برای 

خودنمایی فراهم شود.
 در شهامت و شــجاعت زنده‌نام دهداری شکی 
نیســت؛ اما این‌طرف قصه را هم بایــد دید؛ امیر 
قلعه‌نویی در فضای امروز سرمربی تیم ملی شده 

است.
 زمان خدابیامرز پرویز دهداری، اینســتاگرام و 

فضای مجازی نبود؛ اما امــروز این فضای آلوده و 
مسموم مربیان و مدیران فوتبال و حتی زعمای 

فدراسیون را دست‌به‌عصا کرده است.
 شکی هم وجود ندارد تیم ملی نیاز به جوان‌گرایی 
دارد منتهای مراتب جدای از اینستاگرام و فضای 
مجازی، بحــث کمبود اســتعدادهای جوان هم 

وجود دارد.
 زمانی که حمید درخشــان اســتعفا داد، مجید 
نامجومطلــق جــوان و تکنیکی در اســتقلال 
می‌درخشــید. مجتبی محرمی در فوتبال تهران 
درخشیده و متولد شده بود تا رفتن اصغر حاجیلو 
را کسی متوجه نشود. همین‌طور پس از استعفای 
برادران بیانی از تیم ملی، جواد زرینچه و مرتضی 

کرمانی‌مقدم طلوع کردند و... اما امروز چطور؟
 آیا جانشینی برای مهدی طارمی پیدا می‌شود؟ 
جای سامان قدوس را چه کسی می‌تواند بگیرد؟ 
سعید عزت‌اللهی نباشد کدام جوان لیگ برتری 

قادر است جای او را پرکند؟
 مخلــص کلام آنکــه پرویــز خان دهــداری 
خوش‌شانس‌تر از امیر قلعه‌نویی بود، باور بفرمایید!

ایستگاه پایانی برای خانم بلاگر و همدستان جنایتکارش

 نگاهی به تفاوت دوران پرویز دهداری و امیر قلعه‌نویی؛ شجاعت در جوان‌گرایی دیروز
 نگرانی از فضای مجازی و کمبود استعدادهای امروز

شهامتِ جوانگرایی

  مهدی یکتا
             هفت صبح
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.

بل
ه ق

مار
 ش

ای
خ ه

اس
پ   

 

تن
رم

ح د
شر

ل 
دو

ج  
  

بی
ت یا

لغ  
  

  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
اشگر
آشنا
بربر

دونگ
رابی

 قحطی
متکا
یکهو

5 حرفي :
اخطار
ایمان

آب تنی
 تنپوش
تهدید
تهمتن
خیزاب

دلدار
ریواس

مارسی
نتیجه
واریز

وظیفه
یکسره

6 حرفي :
 تکراری
دهگلان
روییده

مشهدسر

7 حرفي :
 اتاکاما

مهربانی

8 حرفي :
ازبکستان
 قائم مقام
گون کتیرا
واگذاردن

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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  سلامت

آقایان بخوانند‌؛
‌۵ مورد از بدترین غذاها 
برای سلامت پروستات

در زمانی که بیماری‌های پروستات در میان مردان در سراسر جهان رو 
به افزایش است، کارشناسان تغذیه هشدار می‌دهند که رژیم غذایی 
نقش کلیدی در پیشگیری یا افزایش خطر ابتلا به آن دارد. برخی از 
غذاهای رایج روزمره، از گوشــت‌های فرآوری شده گرفته تا لبنیات 
پرچرب، ممکن است در التهاب یا بزرگ شدن پروستات نقش داشته 
باشند و حتی خطر ابتلا به سرطان پروستات را در درازمدت افزایش 
دهند.  در اینجا برجسته‌ترین غذاهایی که برای سلامت بهتر پروستات 

باید از آنها اجتناب کرد، آورده شده است:
1   محصولات لبنی: ‌ مصرف بیش از حــد محصولات لبنی، به 
ویژه شیر کامل و پنیرهای چرب، ممکن است با افزایش خطر ابتلا به 
بیماری پروستات مرتبط باشد. ‌مصرف بیش از حد کلسیم از طریق 
لبنیات همچنین ممکن است تولید ویتامین D را که نقش محافظتی 

در برابر رشد سلول‌های سرطانی دارد، مهار کند.
2   گوشت قرمز و فرآوری شده: ‌ مصرف بیش از حد گوشت 
قرمز و فرآوری شده ممکن است با افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های 
پروستات، از جمله سرطان، مرتبط باشد. ‌تحقیقات نشان داد مردانی 
که مرتب‌ ایــن نوع گوشــت‌ها را مصرف می‌کردند، میــزان التهاب 

بیشتری در بافت پروستات داشتند.
3   چربی‌های اشباع‌شــده: علاوه بر این، تحقیقات پزشکی 
نشان داده است که چربی‌های اشباع‌شده‌ که به وفور در کره، روغن 
حیوانی، گوشت‌های چرب و غذاهای سرخ‌شده یافت می‌شوند، نقش 
پنهانی در افزایش خطر بزرگ شدن پروستات دارند‌. مردانی که رژیم 
غذایی غنی از چربی‌های اشباع‌شده را دنبال می‌کنند، در مقایسه 
با افرادی که چربی‌های ســالم مانند روغن زیتون و آجیل مصرف 
می‌کنند، از میزان بالاتری از بزرگ شدن پروستات و مشکل در ادرار 

کردن رنج می‌برند.
4   نوشیدنی‌های شیرین: تحقیقات همچنین نشان می‌دهد که 
مطالعه‌ای که در مجله تغذیه بالینی منتشر شده است، نشان می‌دهد 
مردانی که بیش از دو نوشیدنی شیرین در روز مصرف می‌کنند، بیشتر 
احتمال دارد علائم بزرگ شدن پروستات، مانند تکرر ادرار در شب و 
مشکل در تخلیه مثانه را تجربه کنند. این احتمالاً به این دلیل است 
که شکر تصفیه‌شده سطح انسولین و التهاب را در بدن افزایش می‌دهد 
و منجر به عدم تعادل هورمونی و افزایش رشد سلول‌های پروستات 
می‌شود. مصرف بیش از حد شــکر همچنین ممکن است در افزایش 
وزن و چربی شکم نقش داشــته باشــد، دو عاملی که با بدتر شدن 

مشکلات پروستات مرتبط هستند.
5   غذاهای تند:اگرچه خوردن غذاهای تند ممکن است سوخت 
و ساز بدن را افزایش دهد و به برخی افراد در کنترل وزن کمک کند‌ 
اما خوردن بیش از حد آنها می‌تواند اثرات منفی بر سلامت پروستات 
داشــته باشــد، به خصوص در افرادی که التهاب یا غده پروستات 
بزرگ دارند. طبق مطالعه‌ای که در مجله ارولوژی منتشر شده است، 
مصرف مقادیر زیاد فلفل تند و ادویه‌های قوی ممکن است مثانه و 
پروستات را تحریک کرده و علائم ادراری مانند سوزش و تکرر ادرار 

را افزایش دهد.

برگی از تاریخ امروزمان متعلق است به داریوش مهرجویی 
‌‌یکی از ستون‌های اصلی ســینمای ایران‌ که ۲۲مهرماه 
۱۴۰۲ در ویلای شخصی‌اش در زیبادشت کرج  به همراه 
همسرش  وحیده محمدی‌فر به شکل فجیع و دردناکی 

به قتل رسیدند. ‌

   مرگ فاجعه‌بار
دو سال پیش در چنین روزی، پیکر بی‌جان این دو که با 
ضربات چاقو به قتل رسیده‌ بودند در خانه‌شان در کرج، 
توسط دخترشان مونا پیدا شد. مهرجویی در زمان مرگ 
۸۳ســاله و محمدی‌فر در اوایل دهه 50 زندگی‌اش بود. 
مرگ فاجعه‌بار مهرجویی، نقطــه‌‌ پایانی بر کارنامه‌ پربار 
و البته همواره درگیر چالش‌ بود. او که مانند بســیاری از 
کارگردانان مؤلف ایرانی، تمــام دوران حرفه‌ای خود را با 
سانسور جنگید، یک سال قبل از مرگش، ویدیویی عصبانی 
منتشر کرد که در آن نســبت به توقیف آخرین فیلمش، 
»لامینور« به‌شدت معترض بود. این اعتراض تلخ، نمایی از 

نبرد بی‌پایان یک هنرمند با محدودیت‌ها بود.

   بنیانگذار موج نو و فیلمساز متفکر
کارشناسان ســینمایی، ریشه‌های موج 

نوی ایران را در دو فیلم سال ۱۹۶۹ 
جســت‌وجو می‌کنند: »گاو« 
بــه کارگردانــی مهرجویی و 
»قیصر« اثر مسعود کیمیایی. 
مهرجویی در ۲۷ ســالگی 
بــا »گاو« که اقتباســی 
از داســتان کوتاهــی از 
غلامحســین ســاعدی 

بود، الگویی برای سینمای 
متفکر و تأثیرگــذار ایران ارائه 
داد که توانست توجه منتقدان 
و علاقه‌مندان خارجی را جلب 
کند. ســینمای او که بیشتر 
مخاطبان تحصیلکرده و شهری 
را جــذب می‌کــرد، برخلاف 
کیمیایی، بر مفاهیم عمیق‌تر 

اجتماعی و فلسفی تمرکز داشت.

   جایزه فیپرشی برای گاو
فیلم »گاو« با وجود اینکه یکی از 
اولین فیلم‌هایی بود که از وزارت 

فرهنــگ و هنر وقــت بودجه 
دریافت کرد، به دلیل تصویری 

که از یک ملت فقیرنشین با دهقانان عقب‌مانده و خرافاتی 
ارائه می‌داد، با اعتراض شاه مواجه ‌‌و سرانجام ‌‌سال ۱۹۷۱ 
به صورت قاچاقی به جشنواره فیلم ونیز فرستاده شد و در 

آنجا جایزه فیپرشی را از آن خود کرد.

   میراثی از شاهکارهای فلسفی و اجتماعی
مهرجویی در طول دوران حرفه‌ای خود، از آثار بزرگی چون 
ژان رنوار در دوران تحصیل در یوسی‌ال‌ای الهام گرفت و 
توانست ترکیب موفقی از ترحم، شوخ‌طبعی و دغدغه فقر را 
در آثارش به نمایش بگذارد. ‌»پستچی« )۱۹۷۲(، اقتباسی 
از »ویتسک« گئورگ بوشنر، با تحسین منتقدان بزرگی 
چون آموس ووگل مواجه شــد که مهرجویی را به دلیل 
ترکیب موفقیت‌آمیز ترحم و شــوخ‌طبعی و دغدغه فقر، 

هم‌ردیف چارلی چاپلین یا دِ سیکا اولیه دانست. 

   فیلمسازی با روح و گرمای انسانی
همانطور که خسرو شکیبایی، یکی از بازیگران برجسته 
آثار مهرجویی، گفته است: »در فیلم‌هایش پیچیده‌ترین 
مسائل فلســفی به‌گونه‌ای مطرح می‌شــود که هم آدم 
معمولی می‌فهمد و هم یک روشنفکر. هر نقش کوچکی 
اهمیت دارد... این نقش‌ها روح فیلم هستند.« 
مهرجویی معتقد بود که »باید از کار لذت 
برد« و فیلم »در عین حــال که بزرگ 
و جدی اســت، باید لطافت هم داشته 

باشد.«

   دغدغه‌ زوال فرهنگ
امــا در کنــار موفقیت‌ها، 
مهرجویی دغدغه عمیقی 
نسبت به وضعیت فرهنگ 
داشــت. در مصاحبه‌ای در 
ســال ۱۳۹۵، او با صراحتی 
تلخ اعــام کــرد: »فرهنگ 
ما و فرهنگ به طــور کل در 
دنیا رو به زوال اســت... امروز 
بشریت از نظر فرهنگی و فکری 
و ایدئولوژی رو به زوال اســت... 
ما بعــد از هایدگــر دیگر هیچ 
فیلسوف مهمی نداشته‌ایم.« 
این دغدغه عمیــق، در کنار 
مبارزه همیشگی او با سانسور، 
چهره‌ای از هنرمندی متعهد 
و تلخ‌اندیش را نشان می‌دهد 
که همــواره فراتــر از زمان 
خــود می‌دیــد و در مقابل 
ویرانگری‌هــای فرهنگی و 
ایدئولوژیک موضع می‌گرفت.

شعله‌ای که خاموش نشد
امروز دومین سالروز درگذشت داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی‌فر است

امید ذاکری نیا  
             هفت صبح

                                                                  قاب /     از رویدادهای امروز تا مشاهیر تاریخ معاصر‌‌‌ و ‌‌‌عکس‌های خاطره‌انگیز شهری و خودرویی و فوتبالی و...

قاب امروز 1
اندر احوالات همسر سابق محمد پروین و اشکان خطیبی؛ پرتره خاص خانم آناهیتا 

درگاهی را می‌بینید. در 38سالگی...

قاب امروز 2
دادستانی تهران دیروز دستور بازداشت 
عوامل تولید، توزیع و تبلیغ عروسک‌هایی 
به شکل خوک و گوریل به نام‌های »مرتضی و 
مرضیه« را صادر کرد. به گزارش مرکز رسانه 
قوه قضائیه »دادستانی تهران به ضابطین 
دستگاه قضایی دستور داد در اسرع وقت 
عوامل پشت صحنه در تولید، توزیع و تبلیغ 
عروسک‌های موهن را شناسایی و ضمن 
تکمیل گردش‌ کار، متهمان را به دستگاه 
قضایی تحویل دهند.«

قاب نوستالژی 1
وضعیت پوشش جوانان تهرانی در یک 

روز پاییزی و بارانی - سال 1381؛ خیابان 
قائم‌مقام فراهانی - احتمالا تقاطع عباس‌آباد 

)بهشتی(. عکس از ساسا‌ن توکلی عزیز 
است.

قاب نوستالژی 3
بریده جراید؛ تبلیغ 
باتری »ری‌.او.واک« 

- اواخر‌ دهه 40. ‌

قاب نوستالژی 2
در توضیح عکس در آژانس 
‌‌گتی ‌ایمیجز نوشته شده‌‌؛ 
اینجا نخستین کافی‌نت 
ایران است - زمستان ۱۳۷۶ 
- عکس از عطا کناره

برگی از تاریخ
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